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  چكيده
هـاي فرهنـگ مدرسـه را     هاي اعمال قـدرت و مؤلفـه   اين پژوهش درپي آن است كه شيوه

هاي بديل  توصيف و تحليل كند و نشان دهد چگونه اين دو در تلاقي با هم معاني و ديدگاه
ارچوب نظـري و روشـي پـژوهش بـر اتنـوگرافي      ه ـننـد. چ ك گير مي آموزان را زمين دانش
هاي نظري فوكو،  ارتقاي حساسيت نظري از سازهبراي و است انتقادي استوار نگاري)  (قوم

 ةانتقـادي و جامع ـ نگـاري   قـوم روش پـژوهش   .بورديو، اپل و ايليچ بهره گرفته شده است
ها به روش  دوم پسران در شهر سنندج بود. نمونهة پژوهش مدارس مقطع تحصيلي متوسط

هـا از   داده شـدند. در ميدان پژوهش انتخاب  نگارانه قوممند و از خلال مشاهده و كار  هدف
اصـلي  ن او مطلع ـ ،هـا  وگفت با سـوژه  غيرمشاركتي، گپ ةگذر مشاهد طريق يادداشت از ره

 ةمصـاحب پنج و اوليا و  ،آموزان، معلمان فردي با دانش ةمصاحب 32در ها  دادهانتخاب شد و 
ها، قدرت  براساس يافتهو تحليل شد.  ،آموزان گردآوري، كدگذاري شگروهي متمركز با دان

هاي اعمال  و رويكرد اداره از شيوه ،انضباطي، قدرت تعاملي، گروه معلمان، فشار به والدين
حفـظ شـأن   شـود.   گذر فرهنگ مدرسه ممكن و بازتوليد مي قدرت در مدرسه بود كه از ره
گيري از قـدرت   داري، بهره و نگه ،چون آسيب، مدارا ي همينوا مدرسه و حريم معلمان، ناهم

امر انضباطي و امـر درسـي، سـاخت دانـش      ةچنين الگوها و فرايندهاي سيطر والدين و هم
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هـاي مبنـايي و    هـاي فرهنـگ مدرسـه و ايـده     آموز از مؤلفه و برساخت نوع دانش ،مدرسه
اط نزديـك بـا خانـه و    گـذر ارتب ـ  رود. مدرسـه از ره  شمار مـي  هاي ضمني معلمان به نظريه

م است كه ارجاع به آن قدمي مؤثر بـراي  نظااي از روابط  پرورش، درگير مجموعه و آموزش
 هاي فرهنگي است. ها و رويه زمينهفهم 

زدگـي   مدرسـه  هاي ضـمني معلمـان،   نظريهفرهنگ مدرسه، قدرت انضباطي،  ها: دواژهيكل
  انتقادي.نگاري  مردم خانه،

  
 لهئمس. مقدمه و بيان 1

شمولي، حقيقـت،   جهان ةبا داعياست كه فرهنگي مدرن  ةنهاد مدرسه بخش اساسي از پروژ
و پيشرفت پديدار شد. در پرتو ديدگاه انتقادي، مدرسه نه امري بديهي و وضعيتي  ،عقلانيت
گذر  مدرن، از ره ةاساساً مدرس مند و آلوده به سازوكارهاي قدرت است. لهئبلكه مس ،طبيعي

روي و  شـود. گرچـه مدرسـه    هـاي آن محقـق مـي    ا و برنامههوزان از دستورآم اطاعت دانش
برخلاف فهم متعـارف،   ،شود آموزان دروني مي بيش در دانش و اطاعت روزمره از مدرسه كم

 ـ نيست راهي و تبعيت لزوماً از روي ميل و انتخاب  هم روسـت.   هو با ترديد و مقاومـت روب
بــا   مقايســه كــارآيي نــازل مــدارس عــادي درتــرين دليــل بــودن مدرســه عمــده اجبــاري«

كـه در  نيـز  آمـوزان  سان اطاعت دانش ). بدين54: 1389 (ايليچ »پرورش آزاد است و آموزش
زيرا ازسويي با ناملايمات  ،مند است لهئپيوند با ساخت و روابط قدرت در مدرسه است مس

و بنـاي هويـت،    ،خودمختـاري  ،خـودابرازي  ،رفتن خودسـازي  محاق فرودستي، به ةو تجرب
ديگـر   و ازسوي است  راه هم شدن امر انساني اي طوركلي حاشيه ازخودبيگانگي تحصيلي و به

انضمامي و انتقادي مدرسه و  ةكه مشاهد اي گونه آموزان؛ به مقاومت و ستيز از جانب دانشبا 
نتايج تحقيقات، از قبيـل تخطـي از قواعـد و قـوانين مدرسـه، ائـتلاف و اجمـاع تـاكتيكي         

تخريب اموال عمومي مـدارس،   )،Meo and Parker 2004: 110( آموزان دربرابر معلمان دانش
معلمـان و  ديگـر و بـا    آموزان با يك شدن روابط و مناسبات دانش اي و پيچيده اختلال رابطه

شدن مناسبات قدرت و نظم  گريزي، حاكي از پرابلماتيزه كارگزاران نظم در مدارس و مدرسه
و تلاش فراوان معلمان و  ،ستيز، مقاومت، اقناع برآن . افزوناستانضباطي در ميدان مدرسه 

ساير كارگزاران نهادي براي برقراري نظم مؤيد حضور هميشگي قدرت و اطاعت در ميدان 
رك تشناخت باورهاي مش«) با عنوان 1394است. نتايج پژوهش شيربگي و ديگران (مدرسه 

 پـژوهش ايـن  ميدان  كه( سنندج اي در در دبيرستان پسرانه» مدرسه ةانضباطي اعضاي جامع
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 ياهانضباطي از نظر ةنام ينيهاي آموزشي و تدوين آ ريزي ) گوياي آن است كه در برنامهبود
و  ،هـاي اخلاقـي، عـاطفي    ويژگـي  طـور  همين .شود فته نميمدرسه بهره گر ةاعضاي جامع
نوعي  مذكور به ةنتيج شود. هاي انضباطي لحاظ نمي نامه ينيآموزان در اجراي آ رفتاري دانش

ريـزي قواعـد    گران و كارگزاران نهادي در پي كنش آموزان، دارشدن مشاركت دانش لهئبر مس
  ناظر بر ميدان مدرسه دلالت دارد. 

مـا شـاهد اطاعـت نسـبي      ،منـد اسـت   لهئقـدرت در مدرسـه امـري مس ـ    گرچه اعمال
اي هستيم. بنابراين، اعمال قدرت مدرسه ملازم با توجيـه،  آموزان و تداوم نظم مدرسه دانش
بخشي پژوهش اين است كه بنيان مشروعيت ةتبع آن بازتوليد است. ايد و به ،كردن فتنيپذير

فرهنـگ  «طـور خـاص بـر     وكاري فرهنگي و بـه و بازتوليد روابط قدرت در مدرسه بر ساز
هـاي مسـلمّ و   هـا و ديـدگاه  فـرض اي از پـيش استوار است كـه شـامل مجموعـه   » مدرسه
  آموزان را درپي دارد.شده و معاني غالب است و اطاعت دانش انگاشته بديهي
فرهنگ خاص خـود   يهر مدرسه دارا تربيتي،شناس )، جامعهWaller 1932( والرزعم به

كه رفتـار و روابـط را    ياخلاق هايكدهاي متعارف و شيوهها و نيياز آ يااست، با مجموعه
و  ،هـا، زبـان   هـا، سـنت   ارزش ةديچين وجه عناصر پيبه بهتر مدرسه فرهنگ .دهديشكل م

و اعـد  قو«وجـود دارد:   درسـه تر م قيفرهنگ در عناصر عم .دهد ينشان ماهداف مدرسه را 
و  ،ها، نمادها و مصـنوعات، زبـان  سنت ، مناسك،ها نييآ اي ازمجموعهت نانوشته، مفروضا

 »يريادگي ـر و يي ـتغ ي، انتظارات برابرندكار مي هبآموزان كه كاركنان و دانش يعبارات خاص
)Peterson and Deal 2002: 9(.  

ن بـا  اتعاملي معلم ـ ةشدحد زيادي از طريق رفتارهاي عادت جاكه قدرت مدرسه تا ازآن
ن را از اتوانــد مــديران و معلمــنتــايج ايــن پــژوهش مــي ،شــودآمــوزان اعمــال مــيدانــش
هـا را در   هاسـت و آن  كه در پس رفتارهـاي عينـي آن   ،هاي نهان فرهنگ مدرسه فرض پيش

و از امري آشنا اين نتايج  ،ديگر تعبيري به .زدآگاه سا ،بازي روابط نابرابر قدرت به دام انداخته
و به تغيير وضعيت ناخوشايند سلطه و روابط نامتقـارن  كند  ميشده آشنازدايي  انگاشته بديهي

كند. شيربگي و صادقي  ميكردن ميدان مدرسه و آموزش كمك  و نابرابر قدرت و دموكراتيزه
چگونگي توزيع قدرت و رهبري مـوازي در مـدارس   موضوع ) در پژوهش ديگري 1399(

يند مرتبط اعتماد متقابـل، هـدف   اكه به سه فراند. نتايج اين پژوهش،  را مطالعه كردهسنندج 
نشان داده است كـه گرچـه ظرفيـت رهبـري      ،و كمك براي بيان فردي اشاره دارد ،مشترك

بهره از آن اسـت و تحقـق آن   يت موجود مدارس سنندج نسبتاً بيعوض ،موازي وجود دارد
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و اقدامات جدي اسـت. شـواهد ميـداني و ادبيـات      ،ريزيها، برنامهمستلزم تغيير در ديدگاه
روابـط   ةآمـوزان در مـتن و زمين ـ  يد آن است كه در سطح مدارس سنندج، دانشؤتجربي م

  :اند. به قول فوكوهشدقدرت و فرهنگ مدرسه در وضعيتي نامطلوب گرفتار 
طـرف و  ظـاهر بـي  ما نقد نهادهـاي بـه   ةچون جامع اي همكار سياسي واقعي در جامعه

صـورت مبهمـي از    ، كه همواره خودش را به[را] ستقل است و بايد خشونت سياسيم
 طريق اين نهادها اعمال كرده، برملا نمود تا بـه ايـن ترتيـب بتـوان بـا آن مبـارزه كـرد       

  ). 1: 1397 (مديسون

، شدهشواهد گوياي آن است كه روابط افقي و دموكراتيك در ميدان مدرسه دچار زوال 
بسـتگي بـه مدرسـه و     گرايي بر ميدان مدرسه سايه افكنده و حـس دل  روزمرگي و مناسك

كاركرد مدرسـه بـه انتقـال    و  ،شدهآموزان مختل احساس پذيرش و احترام و تصديق دانش
هـاي پـژوهش   است. يافته شده نظر از اعتبار و امكان كاربست آن) محدود (صرف اطلاعات
احساس  ةكننداست كه فرهنگ مدرسه تبيينگوياي آن  )1398(ديگران پور عمران و سليمان

آموزان است. به باور پيترسون و ديل، اثربخشـي،  تعلق به مدرسه و موفقيت تحصيلي دانش
 و انگيزه در ميدان مدرسه پيونـد وثيقـي بـا فرهنـگ مدرسـه دارد. در      ،وريافزايي، بهرههم

منـد، حـل    ف ارزشتعهـد بـه اهـدا    ،رييت از تغيو حما يكار سخت، نوآوربر  كه يفرهنگ
بستگي و تعهد بـه   وري و دلبهره و ي تفكر انتقادي متمركز است، انگيزهريادگيمسئله و بر 

سـان ايـن پـژوهش      بدين .)Peterson and Deal 2002: 11( يابد مأموريت مدرسه افزايش مي
 هاي اينها و مؤلفهدرپي آن است كه از طريق واكاوي اعمال قدرت و فرهنگ مدرسه، شيوه

ديگـر ضـمن    دو را توصيف و تحليل كند و نشان دهد چگونـه ايـن دو در تلاقـي بـا يـك     
هـاي بـديل   آموزان، معاني و ديـدگاه پديدآوردن وضعيتي نامطلوب و فرودستانه براي دانش

آمـوزان  د و سرخوردگي و يأس و بحـران انگيـزش را بـراي دانـش    كننگير ميآنان را زمين
  . آورند مي  پديد

  
  يتجربمرور . 2

آموزان، تفاسيرشـان  دانش ةطور خاص تجارب زيست اي و بهمند نظام مدرسهلهئوضعيت مس
اي هـاي عديـده  هـا در پـژوهش   يندهاي مدرسه و چگونگي مواجهه بـا آن ااز مقررات و فر

دفتـر خـاطرات و    ة) بـا مشـاهد  1393( است. بـراي نمونـه، بيـنش و ديگـران    شده مطالعه 
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توصيف، تبيين، را ها از مدرسه  آن ةتجارب زيستمصاحبه با آنان آموزان و هاي دانش نقاشي
و بـا نگـاه    ،آموزان مدارس را غيرصـميمي، خشـك  ها، دانشاند. برمبناي يافتههكردو تفسير 

صورت مكانيكي كه محتواي زياد و غيركاربردي را صرفاً بهاند معرفي كردهحاكم و محكوم 
آموزان با مختصاتي چون آزادي، قرابـت بـا   مدنظر دانش مطلوبد. مدارس ندهآموزش مي

و  د. بـرادران كاشـاني  شـو پذير با روابط والديني مشخص ميانعطافو زندگي واقعي، شاد، 
مشـهدي از صـف در دوران    ةسـال  30تا  18دختران  ةشناسي تجربنشانهبا  )1393( ديگران

تربيت و آمـوزش قـانون در مدرسـه    اند ايستادن در صف كه ظاهراً ابزار تحصيل نشان داده
آمـوزان را  اي براي اعمال قدرت انضباطي اسـت و درعمـل دانـش   آيد، عرصهحساب مي به
كه آنان تحصـيل را جـدا از خـود     اي گونه به ؛كشاندزدا ميسمت فرايندي انفعالي و قدرت به
وليا و مربيان آموزان و افردي و گروهي با دانش ة) به روش مصاحب1395( بينند. يعقوبي مي

اسـت.  صورت كيفي مطالعـه كـرده    را بهاي ها و گفتمان مدرسهخوانياستان گيلان مخالفت
هـاي  باشد، ارزشتري داشته  بيشك اشتراها، هرچه ذهنيت خانواده با مدرسه براساس يافته

آمـوزان  هاي دانشخوانيشود و متعاقب آن مخالفتبازتوليد ميتري  بيشسهولت  مدرسه به
بلكـه   ،آموزان درمقابل قواعد مدرسه صرفاً اطاعت محض نيسـت يابد. كنش دانشتقليل مي
گران  دوسرتو كنش ةبرمبناي نظري .آموزان وجود دارددانش ةهايي در زندگي روزمرخلاقيت

ها  هاي ابتكاري آنشيوه روند و بههاي گفتماني طفره مياز اجراي دقيق قوانين و اعمال رويه
هاي قصه پژوهي نمونههاي فوكو و با با تأسي از انديشه ،)1397( نظيرگذارند. بيرا كنار مي

و نشان داده را تحليل كرده مجيد، چگونگي كاركرد و نقش قدرت انضباطي در نهاد مدرسه 
ها و تكرار و تثبيـت  هاي زباني و چيدمان گزارهاست كه چگونه گفتمان قدرت با استراتژي

بنـدي  مفصـل را هاي خود بي) گزاره(مدير، ناظم، معلم، و بي مراتبيلهها در ساختار سلس آن
روماني  دهد.د و درس رياضي را درتقابل با ادبيات، در مركز گفتمان انضباطي قرار ميكنمي

نگـاري، فرهنـگ روابـط معلمـان بـا همكـاران، والـدين و        ) با روش قوم1398( و ديگران
انـد. برمبنـاي   دهكـر ي استان لرستان را مطالعـه  چندپايهآموزان در مدارس روستايي و  دانش
اي از فرهنگ ارتباط مثبت و فرهنگ ارتبـاط انتقادشـده   ها، فرهنگ روابط معلمان آميزه يافته
  . استمنفي   و

با طرح » اي زمينه ةروش نظري آينده در ايران:  ةمدرس« ة) در مقال1399(ديگران شريفي و 
اند. نويسـندگان  در ايران را نشان داده دارس آينده وضعيت ناپايدار مدارس كنونيموضوع م

تغييرات سمت  اند كه در ايران تغييرات عمدتاً بهمقاله با ارجاع به مطالعات تجربي نشان داده
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تـر از توسـعه بـر بسـتر     اما مدارس آينده چيزي بـيش  ،مدارس پيش رفته است در  ورانهفنا
دانش انساني و نه صـرفاً   ةفراده برپايـ   فراگير ةنيازمند اصلاح رابط . مدارس آيندهاندفناوري

بـراي   انـد  اند. آنـان تأكيـد كـرده    مدرسهـ   هاي ارتباطي والدينتكنيكي، و بازنگري در شيوه
آموزان در كارگيري نظر دانشو بهمدرسه فضاي دموكراسي  ةتوسع به اين هدف،يابي  دست

هـاي اجتمـاعي و افـزايش احسـاس تعلـق      طراحي مدرسه و كـلاس درس، ايجـاد شـبكه   
 .ضروري استآموزان به محيط مدرسه  دانش

هاي اعمال قدرت و سرشت فرهنگي، گفتمـاني و  برخي شيوهدربارة هاي فوق پژوهش
اين پژوهش بر اين باور است كه واكاوي تجربي  . امااندهمطالعه كردانضباطي آن در مدرسه 

تـر آن بـه   آموزان ضمن ارجاع صريحو حصول اطاعت دانش هاي سلطهشيوه دربارةتر  بيش
  . كندارائه  از آن تريتصوير مفصلتواند  مياش آفرينيفرهنگ مدرسه و توان بداهت

 

  هاي مفهومي و نظري. سازه3
 ـ ،راهاي اعمـال قـدرت در مدرسـه    انتقادي، شيوهنگاري  قومارچوب هپژوهش در چاين  ا ب

آميـز و   انتقـادي اساسـاً طبيعـت سـلطه    نگـاري   قـوم د. كن ـميسازي مفهوم ،ميانجي فرهنگ
تفكـر، دانـش، معـاني،     ارچوبه ـكه چگونه فرهنگ چد؛ اينكاوميرا فرهنگ  ةمحدودكنند

گـذر،   كنـد و از ايـن ره  هاي زندگي اجتماعي را تعيين و مرزبنـدي مـي  تفاسير و ساير جنبه
چندگانه به  ةشدتكههاي تكهفرهنگ، ما را، در عقل سليم و جهان«شود. گاه نابرابري مي تكيه

هـارموني و   كـردن ها براي مجـاب سازوكاراندازد كه در آن، واقعيت شامل تنوعي از دام مي
نوايي اجتماعي بـه هنجارهـاي تعـاملي، قواعـد سـازماني، الگوهـاي نهـادي و مفـاهيم          هم

يند برآمده از فرهنگ همان چيزي است كـه  ا. اين فر)Thomas 1993: 3( »ايدئولوژيك است
كـار  كردن محافظـه گذر اهلي كه چگونه فرهنگ از ره شود؛ اينتعبير مي» شدن اهلي«از آن به 

  كند.ها را طرد ميبديل شود ومي
 درافتادن اجتماعي است كه ما  دام شدن و به يند اهليافر ةانتقادي مطالع نگاري قوم ةهست

 ـآمان راضي بار مـي زندگياوضاع آن از  انتقـادي رهـايي از سـلطه را    نگـاري   قـوم يم. ي
وري غيرضر ةدنبال افشاي سلط بلكه به ،داندومرج نمي معناي فروپاشي جامعه و هرج به

كنند و تسليم ميانجي زبان توزيع ميا دن آن است. هنجارهايي كه قدرت را بكرو سست
ها را در مدرسـه و  دهند يا شكل و محتواي رشتهيا تواضع دربرابر مناسك را شكل مي

  .)Mills 1970: 4-7( كننددانشگاه تعيين مي
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هـاي  آشكارسـاختن سـويه  سـو متضـمن   شدن به دنياي بهتر ازيـك   تلاش براي نزديك
و  ســتها آميــز دنيــاي كنــوني و دعــوت بــه كنارگذاشــتن ضــرورت و بــداهت آن  ســلطه
اي اسـت كـه   ديگر، نمايش غنا و بدايع معاني بديل فرهنگ طردشده است؛ اين ايده ازسوي

  كند.انتقادي با آن كار مينگاري  قوم
ي بـا رويكـرد تفسـيري    انتقادي نوعي تلفيق نظري و روشيِ رويكـرد انتقـاد   نگاري قوم

ــ    »وفاق« ةتر انگارطور گستردهاست. رويكرد انتقادي در تقابل با ديدگاه كاركردگرايي و به
 ةمثاباست كه معتقد است جامعه كليتي اخلاقي است و مدرسه به  ـ دوركيم يبرگرفته از آرا

قابـل،  ). درم16 :1393 پور(شارع طرف و خنثي در خدمت حفظ اين كليت استنهادي بي
  بيند. سنت انتقادي جامعه را روابطي از قدرت و نيروهاي درستيز مي

 و اجتمـاعي  كليـت  در را پـرورش  و آموزش تا اندكوشيده مدام انتقادي پردازاننظريه
مـدها،  آ پي دلالت، چنين هم و ،بازسازي تغييرات، ها،پويش ودهند  قرار معاصر تاريخي
 متفكـران  ويـژه  بـه  اجتمـاعي،  متفكـران  بنـابراين، . كنند واكاوي آن را روابط و ،ساختار
هژموني خود دولت را  ةگرامشي براساس نظري .اندكرده صحبت مدرسه ةدربار ،انتقادي

اي از نهادهـاي  مـدني را گسـتره   ةمتشكل از نهادهـاي زورآور قـدرت دولتـي و جامع ـ   
ايـدئولوژي   هـا  آن شمارد كـه از طريـق  برمي ـ كليساها و مدارس :براي نمونهـ  فرهنگي

 سـازوبرگ  را پـرورش  و آمـوزش ). آلتوسر 375: 1396 يابد (كالينيكوسمسلط اشاعه مي
دانــد. قــدرت فرهنگــي دولــت و مبنــاي بازتوليــد آن مــي دولــت اصــلي ايــدئولوژيك

گـذر   هـاي ايـدئولوژي و فراخـواني در ايـدئولوژي از ره    سـاختن افـراد بـه سـوژه     مبدل
شـدن اسـت    ديگـر، اطاعـت همـان سـوژه     عبـارت  است. بـه هاي ايدئولوژيك سازوبرگ
  .  )46: 1387 (آلتوسر
د. كن ـزعم بورديو، مدرسه ميداني است كه در خدمت بازتوليد تمايز فرهنگي عمل مي به
آن تحصـيل (پيـروي از تحصـيل     ةاصلي در ميدان مدرسه و قاعـد  ةفرهنگي سرماي ةسرماي
چـون  شـدن آن هـم   فرهنـگ مشـروع و انگاشـته   گذر  اي) است. ميدان مدرسه از رهمدرسه

  ). 60: 1393 (بورديو دهدآموزان را مورداعمال قدرت قرار ميفرهنگ برتر دانش
 ةدر جامع ـ«كنـد.  انضـباطي بازنمـايي مـي    ةميانجي مفهوم جامعا مدرن را ب ةفوكو جامع

 چـون تفكيـك فضـا، مـديريت زمـان،      هاي كنترلـي هـم  انضباطي، نظم از طريق تكنولوژي
نجارسـاختن رفتـار   ه منظـور بـه   هـا را بـه  كردن، مراقبت و سيستم امتحان، كه انسان محبوس

كارگرفتن  ه). ب248: 1393(سيدمن  »شودكنند، حفظ ميبندي ميبندي و رتبهاجتماعي دسته
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). تأييـد سـاخت   210: 1388 فوكـو ( اسـت » قـدرت انضـباطي  «هاي انضباطي اعمالِ شگرد
هـاي فرهنـگ   ها از مؤلفه انگاشتن آن به نقاط هنجارمندي و بديهيگذاشتن  انضباطي، احترام

  مدرسه و در خدمت بازتوليد قدرت انضباطي است. 
 بلكـه  ،شـده  سـاخته  آمـوزش  بـراي  كـه  ايمدرسـه  نـه  امـا  ،است مدرسه منتقد ايليچ
 اصـلي  هـدف  نزلـة مبـه  آموزش از تنها نه شدن آييني و شدن نهادي گذر ره از كه اي مدرسه
 نـابرابري  خـاص  سـاخت  عـلاوه،  بـه  و گرفتـه  قـرار  نيز آن درمقابل بلكه ،شده دور خود

 نهادهايمـان  در را خـود  جهـان  ما. «است كرده پنهان و داده شكل را عدالتيبي و اجتماعي
 هـا، بيمارستان جمعي، ارتباط وسايل ها،كارخانه. يمينهادها آن ةبند اكنون و ايمكرده مجسم

شـده   بنـدي  بسته را ما بيني جهان كه كنندمي توليد خدماتي و كالاها هامدرسه و هاحكومت
سياسـت دانـش رسـمي از نظـر اپـل، تـلاش بـراي         ).111: 1356 ايلـيچ ( »دارند خود در

هـاي مـدرن اقتصـادي،    گرايـي، بازگشـت بـه سـنت    بخشيدن به انضباط، ملـي  مشروعيت
ها و متون درسـي  گذر برنامه ره... از و  وكار، كارآفريني، پاكيزگي، صداقت، حقيقت، كسب

هاي راست و نئوليبرالي است. سياست دانش رسمي ها در آموزهو براساس معاني خاص آن
اپـل   ).52: 1398 نوعي سياست فرهنگي است كه در خدمت قدرت و سياست است (اپـل 

ي ابيند؛ مبـارزه  آموزان و معلمان مي دانش رسمي را محل منازعه و تفسيرهاي متفاوت دانش
هـاي ديگـر   سازي آموزش و مكـان  توان در مسير تلاش براي دموكراتيككه از نظر اپل مي
  به آن اميد داشت.  ... مانند كارخانه و

  
  شناسي پژوهش روش .4

شناختي رويكرد تطابق شدن به نقد نظري و روش نگاران انتقادي آمريكايي با نزديكقوم
ينـد  ادنـد كـه فر  كرهايي از توليد اجتماعي چرخش نظريه سوي به بازتوليد اجتماعي، به

مقاومـت و   ةهـاي پيچيـد  شده از صورت بازتوليد اجتماعي و فرهنگي را چيزي انباشته
  .)Anderson 1989: 67( ديدانطباق مي

كارگزار بازتوليد اجتماعي و فرهنگي، نهادي است كه با قدرت فرهنگي  ةمثاببه ،مدرسه
گـذر فرهنـگ    چگونـه از ره قدرت پردازد كه انتقادي نيز به اين مي نگاري قومكند و كار مي

علاوه، مدرسه كند. بهروابط قدرت را ممكن و بازتوليد مي چگونه شود و فرهنگاعمال مي
آن براسـاس   ةپـس مطالع ـ  ،ديگـر محـل مقاومـت اسـت     سو محل سـلطه و ازسـوي   ازيك
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پنج )، Carspecken 1996( آيد. كارسپيكننظر مي انتقادي پذيرفتني به نگاري قومشناسي  روش
انتقادي ارائه كرده است. در  نگاري قوموبرگشت دربين مراحل براي  با امكان رفترا مرحله 

اجتمـاعي محجـوب    )site(كـه ممكـن اسـت در مكـان      جا آن تاگام اول، محقق خودش را 
ها و گزارشـي بـاز از   اي متمركز از يادداشتمجموعه ... سازد تا تعاملات را مشاهده كند مي

يافتـه   گوهاي امكانو آمد مكرر به محل آن، برمبناي مشاهدات و گفتومكان مدنظر، با رفت
اين تحليل بازسـاختي   ند...كميرا تحليل آيد. محقق در گام دوم، يادداشت اوليه دست مي به

كـار در گـام    ةكنـد. نقش ـ بندي ميهاي فرهنگي و عوامل سيستم را مفصل زمينهزيرا  ،است
صـورت بسـيار   هاي مطالعه با فنون مصاحبه و بحـث گروهـي، بـه   سوم، مصاحبه با سوژه

است. گام چهارم، پيداكردن روابط سيستم است. محقق ارتباط بين مكان اجتمـاعيِ   ،عميق
اي بـر آن تـأثير دارنـد    كـه بـا رابطـه   را هاي خاصـي  و ديگر مكاننمونة پژوهش موضوع 

نظـري  شـماري از مفـاهيم    رود...ام پـنجم، سـطح اسـتنتاج بـالا مـي     كند. در گبررسي مي
هـاي سيسـتم پيونـد    دهند كه تحليل بازساختي را با نظريهاين امكان را مي اصلياجتماعيِ 

  .)Carspecken 1996: 41-43( دهيم
هـا بـه روش   است و نمونهميدان پژوهش دوم پسران در شهر سنندج  ةمدارس متوسط

به موضوع، مدارسـي   حضور و مشاهده در ميدان انتخاب شدند. باتوجه گذر مند از ره هدف
آمـوزان بـا تـنش و    ها در حفظ نظم و انضـباط دانـش   انتخاب شدند كه معلمان آنتر  بيش

به ماهيت نهـادي مدرسـه و عموميـت     تري مواجه بودند؛ گرچه باتوجه صرف تلاش بيش
نمونـة پـژوهش   ه شدند. مـدارس  انواع مدرسه در مطالعه شركت داد ةموضوع مطالعه هم

دبيرسـتان خـاص (شـاهد،     سهدبيرستان دولتي و  سههنرستان كاردانش و فني،  پنجشامل 
 نگـاري  قـوم غيرانتفاعي) بودند. در ايـن پـژوهش، براسـاس گـام اول روش     و تيزهوشان، 

و  ،گفـت  و غيرمشـاركتي و مفصـل، گـپ    ةها از طريق مشـاهد انتقادي، بخشي مهم از داده
ده هـا بـا   ها و يافتـه يادداشت گردآوري شدند. براي تكميل و اعتباربخشي به دادهنگارش 

عمل آمـد و   هفردي ب ةنفر از والدين مصاحبدو آموزان و نفر از دانشبيست نفر از معلمان، 
هـاي موردمصـاحبه از ميـان    آموزان اجرا شد. سـوژه گروهي متمركز با دانش ةمصاحبپنج 

پـذير درگيـر در   گر يا كـنش  تري در جايگاه كنشطور ملموسكساني انتخاب شدند كه به
اي بودنـد. تـلاش شـد كـه     يندهاي مدرسـه اساختار قدرت و فرهنگ حاكم بر روابط و فر
ها پيوندي منطقي  گفت و ها، و گپها، مصاحبهدرطي مطالعه، بين مشاهدات، انتخاب نمونه

  مند وجود داشته باشند. و هدف



  1401، بهار 1 ة، شمار13سال  ،پژوهي فرهنگي جامعه   82

 

 هاي ميداني ه. تحليل و تفسير يافت5

  هاي اعمال قدرت در ميدان مدرسه شيوه 1.5
پردازد روابط و تعاملات قدرت در مكان انتقادي به آن مي نگاري قوميكي از موضوعاتي كه 

 ـ اجتماعي است. معلمان، دانش ميـانجي فراينـدها و سـاختار اجتمـاعي      اآموزان، و والدين ب
انـد. براسـاس   اساساً از نوع روابط قـدرت شوند كه  اي از روابط مي مدرسه، درگير مجموعه

هـاي اعمـال قـدرت در ميـدان مدرسـه ذيـل        ، شـيوه 1مفاهيم و كدهاي مندرج در جدول 
و  ،»گـروه معلمـان  « ،»فشـار بـه والـدين   « ،»قـدرت تعـاملي  « ،»قدرت انضباطي«هاي  مقوله

  بندي شدند. دسته» رويكرد (تم) اداره«

  آموزان در مدرسه هاي اعمال قدرت بر دانش شيوهكدگذاري باز و محوري  .1جدول 
  كد محوري  كدهاي باز

ها، نجار)، نصب دوربين مداربسته، اعلام ممنوعيته (نابه الزام به تغيير پوشش و مدل موي متفاوت
شلنگ و آنتن  و ها، زدن با چكتفتيش و توقيف اقلام ممنوعه، واداشتن به دادن خبر تخلف

اطي، انواع تنبيه، حضور و غياب، مديريت توزيع مكاني در كلاس براي ماشين، اخذ تعهد انضب
هاي (مبصر، انتظامات)، شيوه )، بسيج منابع مراقبتيگروهي تسهيل كنترل، عمل مراقبت (فردي و

  بخشي خاص (استفاده از سوت ورزشي)نظم

قدرت 
  انضباطي

هاي ضمني، هشدار، بازخواست، توافقگذاشتن، برآشفتن،  تذكر، تهديد، دستور، تحقير، تشر، اسم
كردن، قراردادن در  ها، زبان شوخي، غضب و روترشگري نزاعبه موقعيت، ميانجي تنظيم تعامل بنا

  كلامي و غيركلاميهايشگردوضعيت شرم، روابط غيررسمي، 

قرارداد 
تعامليِ 
  ضمني

اهرم فشار،  ةمثاب و مربيان بهگزارش خطاها به والدين، فراخواندن والدين به مدرسه، انجمن اوليا 
نوا به مشاور مدرسه،  آموزان ناهمدادن دانش والدين از فرزندان، ارجاع والدين دانششكل

  سازي والدينراه هم نوايي در حضور والدين، كردن و گرفتن تعهد هم رو در رو
فشار به 
  والدين

اوت و تنبيه، مراعات سلسلهراهي در قض اداري و آموزشي نسبتاً هماهنگ، همكاري و هم گروه
  گروه معلمان  مندترين شخص مدرسه، روابط غيررسمي معلمانعنوان قدرتمراتب، مدير به

صدر،  ةتلاش وافر براي برقراري نظم، خستگي و استيصال، استقبال از كاهش جمعيت مدرسه، سع
  اداره)نظم شكننده، مدارا، دانش تجربي معلمان (در  هاي بديع، كارگيري شيوه هب

رويكرد (تم) 
  اداره

  قدرت انضباطي 1.1.5
آن است كـه نظـم انضـباطي از الگوهـاي      دهندةنشان 1مفاهيم و كدهاي مندرج در جدول 

ها در ايـن مـدارس زيـر    است. يكي از رويه نمونة پژوهشاصلي اعمال قدرت در مدارس 
اسـت. نـاظم    آموزان بود. مراقبت بخشـي عمـده از كـار معلـم در كـلاس      نظرگرفتن دانش

هـاي  هاي حساس از قبيل سرويس زند و مكانآموزان قدم ميشكلي نظارتي درميان دانش به
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دهد و گاهي براي تشـديد مراقبـت برخـي    ها، و نقاط كور را پوشش ميبهداشتي، خروجي
گيرد. درواقع، كار مي هآموزاني تحت عنوان انتظامات را ب ي ديگر مدرسه و دانشيعوامل اجرا

بر بسيج نيروها، تقسيم  آيد كه مبتنيدرميگروهي  يصورت كار در برخي مدارس به مراقبت
موجود اسـت. مشـاور يكـي از مـدارس      هاي مراقبتي ازپيشو طرح ،فضا براي مراقبت بهتر
الآن دعـوا خيلـي كـم    «داد: گونه توضيح ميهاي مراقبتي مدرسه را اينخاص، يكي از رويه

شان در سـالن پـايين   يكي ،رود سالن بالامان ميزنگ بخورد يكيكه چون قبل از آن شده...
نمونـة  در مـدارس  ». شـود يعني اون فضا ايجاد نمي زنند و تمام...اند و زنگ ميمستقر شده

هاي مداربسته فضاي مدرسه تحت نظارت قرار داشت. معمـولاً  ميانجي دوربين ا، بپژوهش
ها بر ديـوار نصـب شـده،     روي آن هر دفتر و روبكه د ي،گر مدير يا معاونان از طريق نمايش

دليـل  آمـوزان كـه بـه   اي از دانش هعد ةآموزان دربار چيز را زير نظر دارند. يكي از دانش همه
 گرفتـه  را نفـر  بيسـت  هم ديروز« مصرف سيگار فراخوانده شده بودند، چنين اظهار داشت:

 شويي دست به دوربين، رو قبلاً كنم فكر والاّ بودند... كشيده سيگار شويي دست در كه بودند
، نمونة پژوهشمدارس تر  بيشدوم، هنرستان). در ة (پاي» است شويي دست به رو نالآ ،نبود

آموزان براي ضبط تلفـن   با هدف تفتيش دانش  ـ آموزانبدون اطلاع قبلي دانش  ـ هاييبرنامه
 »گوشي گـرفتيم  70حدود ما با دستگاهي مخصوص كنترل كرديم «شد: راه و... اجرا مي هم

افتد هاي مراقبتي بود. وقتي نقض مقررات اتفاق مييكي از رويهخبرگيري (مدير هنرستان). 
آن گـزارش   ةشوند تا درباراند فراخوانده ميآموزاني كه شاهد ماجرا بوده آموز يا دانش دانش

ه اسـاس آن  هرحال در مدارس، طيفي از اعمال قدرت انضباطي در جريان بـود ك ـ  دهند. به
  چيز از پوشش تا حضور در كلاس بود.  نجار براي همهه محافظت از حالت به

  (قرارداد تعامليِ ضمني) قدرت تعاملي 2.1.5
امـا بـا    ،، اعمـال قـدرت انضـباطي يكـي از الگوهـاي اصـلي بـود       نمونة پژوهشدر مدارس 
گذر  آموزان از ره دانششد. كسب اطاعت هاي تعاملي تلطيف و ممكن مياي از شيوه مجموعه
 )،Carspecken 1996( اسـت. كارسـپيكن   »قـدرت تعـاملي  «هاي تعاملي همـان  شگردروابط و 

در تعـاملات معلـم بـا    ــ    اي از قدرت تعامليشناسيشناسي وبر از قدرت، نوعبراساس نوع
  دهد:دست مي را به  ـ آموز دانش

بدون رضايت فرودست  قدرت هنجاري مشابه قدرت سنتي وبر است... قدرت اجباري
اسـت؛   ]شكل ديگري از قدرت تعـاملي [افتد. قرارداد تعامليِ ضمني در رابطه اتفاق مي
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كـه   وبـر...  »عقلانـي ــ    اقتـدار قـانوني  «شده و مشابه  طور تعاملي برقرار به يقراردادهاي
د. در سناريوي چهارم، معلم نفهم آن را مياما دو طرف  ،شوددرواقع، صريحاً اظهار نمي

(قدرت افسوني) نـوع ديگـري از قـدرت     كند...گذر افسون حاصل مي اطاعت را از ره
  ). Carspecken 1996: 130( ي وبر است»كاريزما«تعاملي، مشابه مفهوم 

 سـاختمان  در جلـوي  كننـد. در ين مـي يرا با شوخي تـز  اما آن ،دهندمعلمان دستور مي
 نگاه! بدو): «يآموز دانش به نسبتاً بلند، خطاببا لبخند و صداي (ها ناظم از يكي ،يهنرستان
 ...چهـارراه  سـر  آقـاي  بـدو، « ديگر، آموزي دانش به خطاب ، و»شده چاق گوركن كن، مثل

درواقـع تعـاملات زبـاني و    . (يادداشـت اوليـه)   »)سـنندج  فقيرنشين نسبتاً محلات از يكي(
تـر و  اي راحـت شـيوه  نـد تـا بـه   كنها استفاده مـي  كه معلمان از آن اند نمادين فنوني منعطف

زمـان بـا   امـا هـم   ،كننـد هـا تنبيـه مـي    آموزان را حاصـل كننـد. آن   تر اطاعت دانشپذيرفتني
كننـد. در  دهند و نصـيحت مـي  زنند، تذكر ميها تشر مي كنند، به آنآموزان شوخي مي دانش

 كشيدمي سيگار هم او زعم به كه ،آموز) دانش به (خطاب تمسخر مدير با ،ديگر يدفتر هنرستان
 مثابـة  (يادداشت اوليه). تحليل اين مواجهـه صـرفاً بـه   » سوز است!دوگانه«: قليان، گفت هم

آمـوزان و   انگارانه است. درواقـع، مـدير حضـور تعـدادي از دانـش     آموز ساده تمسخر دانش
ه آموز را حداقل در مدرس شمارد تا دانشدر صحنه و موقعيت پديدآمده مغتنم مي را معلمان

  اصلي او تشر بود. شگرد از سيگاركشيدن بازدارد؛ 
جريان نظم مدارس مملـو از اعمـال قـدرت تعـاملي بـود كـه بخشـي از آن برآمـده از         

هاسـت. در   طور خاص، هنجار اطاعت از معلمـان و احتـرام بـه آن    و به ،هنجارهاي مدرسه
تباني، قرارداد ضمني، يـا  گذر نوعي  هاي ديگري ازجمله از ره شيوه بهمدرسه، اعمال قدرت 

آمـوزان نظـم    ، دانشيصف در هنرستانگيرد. در مراسم سرآموزان صورت مي توافق با دانش
 ،ها بـود  كه درحال صحبت براي آن ،زدند و به سخنان مشاورهم مي ها را تاحدودي بهصف

نده ها با اين وضـعيت مـدارا و بـه ميـزان مختصـري از نظـم بس ـ      اما ناظم ،كردندتوجه نمي
 كـنم مـي  كـلاس سـعي   اول ساعتنيم تا من«گفت: مي يكردند. يكي از معلمان هنرستان مي

 اذيـت  خيلـي  اگـر  اسـت.  دقيقه بيست تا ربع يك معمولش حالت حالا كنم. آماده را كلاس
 معمـولاً  ساعتش براي شما.ساعتش براي من، نيمنيم ؛يد تقسيمش كنيميگويم آقا بيامي كنند
 حـرف  و هـم  توي كنندمي سر آموزهاست. دانش مال آخر ديگر ةدقيق بيستكنند.  مي قبول
   .(يادداشت اوليه)» ...روندمي ور گوشي با زنند.مي
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آمـوزان را   هاي اعمال قدرت بر دانش ميانجي كار در مدرسه، شيوه اتدريج و ب معلمان به
درواقـع، مـدارس بـيش از    ند. كنديگر مبادله مي اندوزند و با همصورت دانشي تجربي مي به

موقعيت شوند. همين وضعيت و مقررات ابلاغي و مصوب با دانش تجربي معلمان اداره مي
معلم خوب معلمي نيست كه سواد بسـيار   .را پديد آورده است »معلم خوب« ةاست كه ايد

بلكه معلمي است كه  ،دهددارد و زمان كلاس را سرسختانه به تدريس اختصاص ميزيادي 
گونه اخلاق معلمي را  كند. اينو خلاقيت خود كلاس را اداره مي ،گذر مهارت، تجربه از ره

  .آموزان پسندند و هم دانشهم مسئولان مدرسه مي
 شـود نمـي  حاضـر  كسهيچ ،كنندمي شلوغ هابچه ةكلاس، هم سر آيدمي هست معلمّ
 ايجـاد  تـنش  ،كنـد  بيـرون  هـم  را نفر چند شودمي هاش، مجبورحرف به بدهد گوش
 هـا بچه با ،كندمي كنترل ،كندمي آرام را كلاس، كلاس سر آيدمي هست معلمّ شود. مي

  عادي). رستان ي، دبسوم ة(پاي ...كندمي شوخي ،كندمي بحث ،زندمي حرف

  فشار به والدين 3.1.5
است. آموزان  پذيري دانشهاي مدارس براي فرمانكار راهها و  فشار به والدين يكي از روش

ها از زبان  خوانند. آنميآموزان والدين را به مدرسه فرا مدارس در مواجهه با خطاهاي دانش
 ةلئمس ـ پسـرت ) با لحني محترمانه امـا دسـتوري  (آقا «كنند: ها استفاده ميخاصي در تماس

موز آ وقتي پدر يا مادر دانش .(يادداشت اوليه، هنرستان) »مدرسه ييبيا حتماً بايد .دارد تربيتي
به  كنند. بنامعلمان غالباً بدون حضور فرزند ماجرا و تخلف را تشريح مي ،آيدبه مدرسه مي

ها اغلب، دچار نـوعي   آيد و آنآموز نزد والدين پديد مي اعتماد به مدرسه، شناختي از دانش
آمـوز   شدن صـحنه، دانـش   شوند. بعد از آمادهترديد در تصورات قبلي خود از فرزندشان مي

آموز ضمن شـرمندگي   شود. دانشرو مي در روشود و با والدين به دفتر فراخوانده مي خاطي
صورت آشـكار يـا ضـمني متعهـد      آميز والدين، بهآميز و سرزنشفراوان درمقابل نگاه گلايه

كه بعد از تماس مدرسه با لباس كار  ،تخلفمآموزِ  د. پدر دانشرا تكرار نكنخطا شود كه  مي
بله شما « دانست: به مدرسه مراجعه كرده بود، كردار مدرسه را درست و خدمتي صادقانه مي

جا الگو يـاد   فرستيم اينبچه را مي .يد تا ما بدانيم هيچ، كه تنبيهشان هم بكنيميبايد به ما بگو
  وليه، هنرستان).(يادداشت ا »نه فردا سربار و انگل جامعه بشود ،بگيرد

د. مشاور ابتدا پذيرش نشووالدين به مشاور مدرسه ارجاع داده مي ،در تخلفات پرتكرار
هـا را تحـت فشـار قـرار      اي آنحرفـه خيلي كند، سپس وضعيت را براي والدين تسهيل مي
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 دليل آموزي كه به ند. مادر دانشكنپذيري فرزند خود اقدام نوايي و مدرسه دهد تا براي هم مي
 بـه  الآن ...نيسـتند  راضي دستش از«گفت: فرار مكرر پسر به مدرسه فراخوانده شده بود مي

 خوانـد درس نمي واقعاً اگر اتبچه بگير، براش جدي تصميم كن. صحبت مشاور با گفتند من
  آموز، هنرستان). (مادر دانش »طور به من گفتمدرسه، مدير اين نيايد

  گروه معلمان 4.1.5
و ساخت قدرت مدرسه شـكل  اوضاع به علايق شغلي و تعاملات كاري و  بنا گروه معلمان

، مشـاهده شـد كـه ايـن گـروه عمومـاً نـه در كنـار         نمونـة پـژوهش  گيرد. در مـدارس  مي
كنند تـا بـا انتخـاب    گيرند. مديران اغلب تلاش ميها قرار مي آموزان، بلكه درمقابل آن دانش

راهي  فكري و هم همدست و هماهنگ كنند. ن يكاداري مدرسه را تاحد ممكگروه معلمان، 
ن در اهاسـت. اگـر يكـي از معلم ـ   از هنجارهـاي آن آموزان  به قصد كسب اطاعت در دانش

نوعي هنجار گروه معلمان را زير پـا گذاشـته   به ،آموز را بگيرد اي خاص طرف دانشصحنه
گونـه گـروه   ايـن  ،هاي مدرسه صـوري اسـت  آموزي كه معتقد بود نظرخواهي است. دانش

 و بلنـد ( اندگرفته تصميم اول از خودشان بكنند هم نظرخواهي«كرد: معلمان را بازنمايي مي
 گفتند همه الآن مثلاً .كنندنمي ما حرف به كه ها آن باشد هرچي ما نظر خوب ...)اعتراض با

در سوم، دبيرستان عادي).  ة(پاي »كنندها كه نمي كنكور، اما آن براي كنيد تعطيل را چهارشنبه
آمـوز را از كـلاس بيـرون     ؛ معلـم دانـش  وجود داردگروه معلمان، امكان تقسيم كار قدرت 

آمـوز را تنبيـه و دوبـاره بـه      كند، معاون يا مدير عموماً از قبل كار معلم را تأييد و دانـش  مي
پـذيرد.  مـي را وضـعيت  قـدرتي  آموز در موضـع بـي   سان، دانشگردانند. بدينميكلاس باز

پرسد (كه ماجرا اون (مدير) نمي«داد: گونه توضيح ميآموز ديگري اين موضوع را اين دانش
 .كنـد كند و (او) براي مدير بـازگو مـي  فرستد معلمّ پرش مييكي را باهامون مي چيست)...

بـاد  . حسابي ما را به طوراين دانمينم ةبچ حتماً هااينگويد مدير هم (از پيش خودش) مي
خـواهي كـن وگرنـه    گويد برو از معلمّ عـذر فرستد براي خانواده، ميگيرد، پيام ميكتك مي

  گروهي، هنرستان). ة(مصاحب »خواهي كنيماجبار بايد از معلمّ معذرت بهاخراجي. ما هم 
خوانند. اين واژه حامل قدرت معنـايي فـراوان اسـت و    مي »همكار«ديگر را  معلمان هم

 ،كـه برآمـده از قـانون باشـد    آن از بـيش كند. اين قدرت، توليد و بازتوليد ميگروه معلمان را 
گـذر مدرسـه آن را درونـي     آموزان از ره برآمده از هنجارهاي احترام به معلم است كه دانش

آموزي بـراي تخلـف بـه دفتـر      وقتي دانش  ـ ويژه همكاران اداريبه  ـ اند. گروه معلمانكرده
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 يآموزعادي، وقتي مدير دانش يدر دبيرستان«د: شوو هماهنگ ميشود، فعال فراخوانده مي
كـرد، سـه نفـر از معاونـان او ضـمن      ها سـرزنش و تهديـد مـي   نوايي سبب برخي ناهم را به
 »بردنـد هاي مـدير را تأييـد، و جريـان سـرزنش را پـيش مـي      كار اداري خود، حرف  انجام

  (يادداشت اوليه).

  رويكرد (تم) اداره 5.1.5
  برد امور با تكيـه حفظ نظم و پيش دهندةي است كه نشانرويكرددر مدارس  »اداره«مفهوم 

بر مصلحت، تساهل، حصول نظم صوري و ممكن، و مديريت بهينه و دور از تنش وضعيت 
داري و تعميرات،  شود كه حجم بالاي امور اداري، نگهاست. رويكرد اداره زماني نمايان مي

هاي ابلاغـي، و... را دركنـار امـر آمـوزش،     هاي جاري، طرحهكارهاي مالي، جلسات، برنام
 ،آموزان قرار دهيم. اين وضعيت گون دانش و اغلب ناهم زيادجمعيت نسبتاً  ةتدريس، و ادار
اعمـال   ،برخي معلمـان ديـد   ةخسته و درماند ةتوان در روايت و چهررا مي كه انعكاس آن
نمونة دهد. درواقع مدارس سوق مي» اعمال قدرت ةادار«سوي  طور مشخص بهقدرت را به

بسـياري از معلمـان در    كـار  راهپايـدار كـار كننـد.     يقادر نبودند با انضباط و الگويپژوهش 
هـا متناسـب بـا     هاي قدرت و تنظـيم آن شگردگرفتن تركيبي از كارمواجهه با اين شرايط به

 داريـم  يكي مثلاً«و مدرسه است:  داشتن كلاسآموزان متفاوت براي نگه ها و دانشموقعيت
 ...همـان  آيـد مـي  دوباره ،گيرمشمي زبان با .خراب است هاش اين و اعصاب .كنددعوا مي

از  كـه  چيـزي  هي... تنها دوباره .كنيممي اخراجت يميگودروغ مي كنيم، بهمي اذيتش گاه گه
مـانع از   تـوانيم نمـي  ديگر، كه سري آن ولي هستند كه هيچي... آرام كه ييها آن آمده دستم

شـان جـواب   سـري تماس با والدين براي يك بكنيم... بهشان محبت بايد ،شويم خشونتشان
يعني اين مشاور سـه بـار بـا او صـحبت      دهد...شان هم جواب نميسريبراي يك ،دهدمي

  گران).  (معاون آموزشي، هنرستان كاوش »زندانگار براي ديوار حرف مي كرده...
شـوند كـه   كنند و بر موضوعاتي متمركـز مـي  بندي مياساساً مراقبت را اولويتمدارس 

راه يكـي از   هـم همـين دليـل تلفـن    راه دارد. بـه  هم مد را براي نظم مدرسه بهآ ترين پي بيش
بـه   آمـوزان اسـت. عمومـاً اعمـال قـدرت معطـوف       موضوعات موردنزاع معلمـان و دانـش  

عادي، وقتـي   ياست شكسته شود. در دبيرستان بازگرداندن نظمي است كه هر لحظه ممكن
صورت موقت نزاع را  ناظم دخالت كرد و به ،آموز در زنگ تفريح با هم نزاع كردند دو دانش

 هـاي آن سـر  جنبـه ديگـر  فيصله داد. او تلاش نكرد از چگونگي آغاز نزاع، دليل اصـلي و  
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و تمركـزش بـر   كند ظم را ترميم دنبال آن بود كه تركَ ايجاد شده در ن بياورد. گويي او به در
  (يادداشت اوليه).  آموزان صرفاً در مدرسه بود ممانعت از دعواي دانش

  
  فرهنگ مدرسه 2.5
شناسي قدرت تعاملي براي كشـف اشـكال   فن مدنظر استفاده از نوع«انتقادي  نگاري قومدر 

از محـيط   ييهـا كه در آينـده موقعيـت را بـا مشخصـه     براي اين ...كلي قدرت تعاملي است
تنها  ). بازسازي فرهنگ مدرسه، نهCarspecken 1996: 131( »فرهنگي و توزيع آن تحليل كنيم
بـردن بـه   انتقادي بر پي نگاري قوم، بلكه در است هاي مدرسهيافتن قواعد، هنجارها و رويه

ها  نظريههاست. اين  ضمني متمركز است كه روابط قدرت تعاملي برخاسته از آن يهاي نظريه
نمـون   آموزان رههاي معلمان در مواجهه با دانشاند و ما را به معاني نقشالاذهانياساساً بين

حفـظ  «هـاي  ، فرهنگ مدرسه با مقولـه 2د. مطابق مفاهيم و كدهاي آمده در جدول نسازمي
امـر انضـباطي و امـر     ةسـيطر «، »چون آسـيب ي همينوا ناهم«، »شأن مدرسه و حريم معلمان

سـاخت دانـش   «، »قدرت والدين مكمل قـدرت مدرسـه  «، »داري مدارا و نگه ةايد«، »درسي
  بازسازي شد. » آموز برساخت نوع دانش«، و »مدرسه

 كدگذاري باز و محوري فرهنگ مدرسه .2جدول 

  كد محوري  كدهاي باز
معلم،  وسال سن معلمان، مراعات حريم مدرسه، حفظ نشدن بدنام مدرسه، شأن حفظ

رفتن  كلاس در ها، تأخيرتضعيف حريم ةآموزان، دغدغ غيررسمي دانشبودن زبان  شأن دون
  بندي رفتارها به مناسب مدرسه و بيرون مدرسه، معلم با اختيار تاماحترامي، طبقهچون بي هم

حفظ شأن 
مدرسه و حريم 

  معلمان
 نوايي اخلاقي، ناهم و شغلي مسئوليت ةروي لازم سرايت ناهنجاري، مقابله با كج گيري از پيش

ساماني  هنشيني، ناباي (فقر، حاشيهمدرسهها به عوامل بيرونبزه، ارجاع آسيب چونهم
اصلاح و درمان  ةچون آسيب، ايدچون آسيب، گوشي و فضاي مجازي همخانواده،...)، مد هم

ايِ منحرفان، تمركز تصاوير و نوشتار فضاي مدرسه بر خودمراقبتي، مضرات سيگار و مشاوره
  هانامهميثاق هاي زندگي، برد مشاور، تربيتي و پرورشي، مهارت قليان،

ي ينوا ناهم
  چون آسيب هم

 اورژانسي با تخلف،ـ   پليسي هةتمرد، مواج ةمثابانضباطي، عدم تمكين به ةنام ينياجراي كامل آ
 ةچون چالش، اولويت كنكور، آموزش تستي، دوگانانتظار رفتار در تراز دبيرستان، مد هم

آموز خوان و منضبط، اولويت و فضيلت دانشآموز خوب يعني درستنبل، دانشـ   نگزر
  خوان و منضبط، خوگرفتن با معيارهاي مدرسهدرس

امر  ةسيطر
انضباطي و امر 

  درسي

 مؤثرنبودن سامان، هناب هايآموزان خانواده داري، ترحم و تأسف براي دانش ناگزير از مدارا و نگه
  نواسازي  آموزان، تلاش براي اصلاح، هم دانش از برخي براياصلاحي  هايروش

  اداره موضع ةابثم به
مدارا و  ةايد

  داري نگه
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  كد محوري  كدهاي باز

  خانواده،  با تماس انتظارات والدين و اهميت رضايت از مدرسه، مؤثربودن
  ها از وظايف والدينناهنجاري اصلاح

قدرت والدين 
مكمل قدرت 

  مدرسه
، مشاركت كلاسي، ميزان ها هنمر: ةشناخت و قضاوت برپايدرسي و انضباطي،  ثبت سوابق
انداز تحصيلي و شغلي، اجتماعي، رفتارهاي گذشته، نظر دبيران، پرونده، چشم ةاطاعت، طبق

  مشخصات والدين، مدارس قبلي محل تحصيل
ساخت دانش 

  مدرسه

مسئوليت، منحرف، كم و بي اعتناافراد عموماً ناآگاه و محتاج هدايت، بي ةمثابآموزان بهدانش
غرق در گوشي و و دار (سيگاري، قلياني، دخترباز، هرجهت، آسيب به نخوان، باريحيا، درس
هاي دار. خطابمشكل آفرين وهاي مجازي)، مشتاق تعطيلي، درپي ديپلم، مشكلمشغوليت

اوباش، گاو، احمق، نوايان: حيوان، وحشي، مخل، اراذل و  ويژه ناهمآموزان بهپركاربرد به دانش
  خرابفعال، اعصابجمعي، جانور، غيرنرمال، بيشپررو، شلوغ، دشنام دسته

برساخت نوع 
  آموزدانش

  حفظ شأن مدرسه و حريم معلمان 1.2.5
، معلمان عموماً اعتقاد داشتند مدرسه شئونات خاص خود را دارد، نمونة پژوهشدر مدارس 

ه و خيابان متفاوت است، قداست دارد و گفتار و رفتار هاي بيرون از مدرسه مثل خان با مكان
آمـوزان)   دانـش : «(نكنـد  بودگي را مخدوشاي باشد كه قداست و خاصگونهدر آن بايد به

را بـا بيـرون اشـتباه نگيرنـد.      بايد توجيه شوند كه چگونه در مدرسـه صـحبت كننـد و آن   
 )شـلوار  از ييهـا مـدل ( خوابـه  رخـت  مـال  كه اي زيرشلواري و )پاره مدل( پاره هايي لباس
(يادداشـت اوليـه، معـاون    » نيسـت  مدرسـه  مـال  هـا لبـاس  اين كه نيستند توجيه پوشند. مي

كلـي حرمـت دارد و    طورچنين اين اعتقاد وجود داشت كه معلم به هم آموزشي، هنرستان).
يم شود. درواقع، حـر آموزان تجاوز به حريم معلم تلقي مي طيف وسيعي از رفتارهاي دانش

آموزان در مواجهه با معلم و مدرسه و پنداشت رفتارهاي متعارف دانش ةمعلم دالّ بر محدود
هاي چنين متناظر با سركوب كنش است، و هم» الاطاعتمعلم مقدس و واجب« عقل سليمي

برانگيز است. يكي از معاونان هنرستان ضمن معلم، در هرگونه موقعيت بحثبا آموزان دانش
اي با خشم به او نگاه كـرده  كه در واكنش به رفتار معلم لحظه ،آموزيتنبيه دانشسرزنش و 

كنند كه از گفتن احترامي ميچيزي (به معلم) نگفتي ولي گاهي با نگاه، بي«گفت: چنين بود،
(يادداشت اوليه). مـديران مـدارس   » كردن ولي چيزي نگفتن چيزي بدتره؛ با نگاه، يا با نگاه

با ارجاع به مسئوليت شغلي و اخلاقي خود معتقد بودند كه بايـد از حـريم   خاص و  طور به
ي و همكـاران،  ي ـبراي حفظ حريم عوامل اجرا«آموزان محافظت كرد:  معلمان دربرابر دانش

 (يادداشت اوليه، مدير، هنرستان).» كنترل و برخوردهاي راديكال لازم است
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  چون آسيبي همينوا ناهم 2.2.5
هـا   برطبق هنجارهاي غالـب يـا فاصـله از آن    نكردنعموماً رفتارپژوهش نمونة در مدارس 

سيگار و قليان، خطر  ضررهايي با موضوع يهاروها تراكت شد. در راهنوعي آسيب تلقي مي
هـاي  هـايي بـراي خـودمراقبتي و مهـارت    اعتياد، و عواقب رفيق بد نصب شده بود و شيوه

در بردي تحت عنوان بـرد مشـاور قـرار داده     كردند. برخي از اين مطالبزندگي عرضه مي
  گيري بود. سازي و تأكيد بر پيششده بود. مضمون مطالب عمدتاً آگاه

ها نگران و متأسف بودند. برخي از آنان دربرابر اين وضعيت معلمان عموماً از ناهنجاري
هـاي  آسيب ةبست رسيده بودند. يكي از معلمان دربارو به بنكردند  مياحساس درماندگي 

راه) كـار خـودش را    هـم اين (اشاره بـه تلفـن  «گفت: راه و فضاي مجازي چنين مي همتلفن
باره  (هنرستان فني). معلم ديگري دراين »برد!اين قشنگ دارد كار خودش را جلو مي كرده...

ن يـك انگشـت   الآ ؛مانـدي زمان ما براي يك ويدئو بايد يك هفته تو صـف مـي  «گفت: مي
(يادداشت اوليـه،   »چرخاند) دنيا زير دستت است اش ميگشتش را روي گوشي(ان بچرخان

و تـلاش بـراي اصـلاح    بودنـد  هـا نگـران   ناهنجـاري  ةهنرستان). برخي از معلمـان دربـار  
گفت كه مدت زيـادي  سازان ميدانستند. مدير دبيرستان آيندهخود مي ةها را وظيف ناهنجاري

آموز ناهنجار مقاومت كه دانشده است. درصورتيرك يآموز ناهنجار را صرف اصلاح دانش
ها به آسيب ةشود. به اين ترتيب در مدارس، ايدمعمولاً به مشاور مدرسه ارجاع داده مي ،كند

ها وجود داشت و آن ناهنجاري رةايده و كار مشاوره گره خورده است. ديدگاه ديگري دربا
شدند كـه بـراي   معدود يا مشخصي تلقي مي هنجار بعضاً افراد هآموزان ناب دانش .سرايت بود

از «هـا انتقـال دهنـد:     هنجاري را به آن هاند و ممكن است نابسلامت هنجاري بقيه خطرناك
در  ولي اگر كنترل نشوند بقيه را هم از راه بـه  ،هنجارند هآموز، پنجاه نفر ناب ششصد نفر دانش

  (يادداشت اوليه، كادر اجرايي، هنرستان). » كنندمي

  امر انضباطي و امر درسي ةسيطر 3.2.5
 اي اصـلي از  طالبـه ماز منظر معلمان، نظم و انضباط از محورهـاي اصـلي مدرسـه اسـت و     

دوازدهم  ةهاي انضباطي پايهايي با عناوين پروندهن، پوشها. در اتاق معاوناستآموزان  دانش
اي اختصـاص داده  هاي... (نام كلاس) روي يكي از ميزها بود. به هر كـلاس، پوشـه  كلاس

آمـوزان   كنتـرل انضـباط دانـش    يشده بود (يادداشت اوليه، هنرستان). مدير هنرستان ديگـر 
الاجرا را امري لازم داد و آنانضباطي نسبت مي ةنامينيها را به اجراي آ ازجمله موي سر آن
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تعادلي  ةاما نقط ،گرچه كامل نبودنمونة پژوهش دانست. درواقع، نظم در مدارس و مفيد مي
تعـادل، خـط قرمـز     ةكه تركيبي از نظم و فاصله از آن بود. اين نقط ـداشت  از آن در اذهان

  تابيدند. را برنمي مديران و معلمان بود و فاصله از آن
هرحـال   آموزان به درس اقبالي نداشـتند، بـه   گرچه اكثر دانش نمونة پژوهشدر مدارس 

ثقل مدرسه بود كه ساير  ةو امتحان نقط ،چون تدريس، معلم، كلاسدرس و الزامات آن هم
آموزان به هر شكل ممكن  بندي شده بود. اولويت آن بود كه دانشها مفصل عناصر حول آن

نيز بايـد    ـ مثل آمادگي دفاعيـ   اهميتظاهر كم هاي بهها حاضر شوند. حتي درسدر كلاس
همـه   سروصدا و هم شكلي صوري. در يكي از مدارس، كلاس پر از ولو به ؛شدتدريس مي

گويـد. معلـم بـا ايـن وضـعيت      ي مييچيزها چهشد فهميد كه معلم سختي مي گاهي به .بود
گرچـه كوتـاه، بـه انجـام      ،هرصورت، تدريس را كرد و بهچون وضعيتي عادي رفتار مي هم

امـا گـويي مطـابق قـرارداد      ،دهدشد تصور كرد او براي خودش درس ميرساند. گاهي مي
  (يادداشت اوليه، هنرستان).  يف معين تدريس را ادا كندموظف بود تكل

خـوان  آمـوزان درس  بسياري از معلمان بنابه مركزيت درس، زمان كـلاس را بـه دانـش   
يا از كـلاس بيـرون    ندگرفت مياصطلاح مخلّ را ناديده  آموزان به و دانشدادند  مياختصاص 

هـا و  شـنبه ها و يـك شنبه .چي هستيمقلمها با خودم چهار نفر  ديگه الآن از بچه«كردند: مي
كند، ولي بقيه سرشـان تـويِ   چي حل ميها، الآن معلمّ از روي كتاب براي ما آزمون قلم اين

  سوم، دبيرستان عادي).  ة(پاي »گوشيه

  داري مدارا و نگه ةايد 4.2.5
. شـود  داراكند كه با آنان مايجاب مي آموزان برخي از دانشموقعيت از منظر اغلب معلمان، 

گسـيختگي خـانواده طـوري اسـت كـه      همدليل ازآموزي از حيث سرشت، يا به وقتي دانش
توان كـرد. معـاون آموزشـي هنرسـتاني،     جز مدارا چه مي ،توان به بهبود او اميدوار بود نمي

 پـدر  بينـي مي ،آوردم را اشخانواده مدارك و كردم بررسي وقتي«گفت: باره چنين مي دراين
چطـور   كرده. اين بچه چه انتظاري ازش داشته باشي... شوهر در شهر... نيست، مادر ...اصلاً

». اندها درمانده ها نيز درمقابل آنآموزاني هستند كه حتي خانوادهباهاش برخورد كني! دانش
بـه پـدر يكـي از    «كـرد:  با يكي از اوليا چنـين بـازگو مـي   را گوي خود و او بخشي از گفت

آيي اسم بنويسي براي انجمن اوليا، گفت كشيه گفتم چرا نميل اول نقشهآموزان كه سا دانش
گم اون شلوار (مدل) پاره را نپوش! ديگه بشم انجمـن بـه چـه    به خدا سه ساله به پسرم مي
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داري بـه   سـان، سياسـت مـدارا و نگـه      بدين». ده!نميو رخودم جوابم  ةبچ ه؟خوردرد مي
توان نظم و ثبات كـلاس و  كه از خلال آن هم ميطوريبه ؛شودمصلحت تشخيص داده مي

هـا در  بعضي« :ساختپذير آموزان را امكان داري برخي دانش مدرسه را حفظ كرد و هم نگه
كـار   هخوب من هم چ ـ .سيگار بكشم هيبذار برم  ،شم گن آقا دارم ديوانه مي وسط زنگ مي

  ير، هنرستان). (يادداشت اوليه، دب» و مياد هكشمي ورره سيگارش  مي ؟كنم

  ن مكمل قدرت مدرسهيقدرت والد 5.2.5
دادن فرزندان به درس و انضباط  تري براي سوق زعم برخي از معلمان، والدين قدرت بيش  به

بسـيار و  هاي  نمونهبردند و در ها در هر فرصتي از اين ظرفيت بهره مي در مدرسه دارند. آن
دادند و عمل خـود را مسـئولانه   ين اطلاع ميآموزان را به والد حتي باشتاب، تخلفات دانش

 ،آمـد  پـيش  آمـوزي  دانش براي مشكلي است، اگر اين مدرسه اساسي اصول از«دانستند: مي
 ايتربيتـي بي ،خواندنمي درس بچه الآن مثلاً .كني درگير را شياوليا ،كرد ايمرافعه ،دعوايي

 فـردا  بگـي  كنـي  رهـاش  شـه  نمـي  ديگـه  مدرسه، يعني بياد اوليا زنيمي زنگ كرده، فوري
(مشـاور دبيرسـتان خـاص).     »ي پـيش ميـاره  ا هاو حتماً مشـكل ديگ ـ  .زنممي زنگ فردا پس
هنگام حضور والدين در مدرسه و در جلسـات انجمـن اوليـا و مربيـان، معلمـان تـلاش         به
آمـوزان  صورتي هشدارآميز يا بعضاً ترغيبي، والدين را در چگونگي رفتار با دانش كنند به مي

نهايـت اصـلاح   درنظر كنند. برخي معلمان نيز معتقدنـد كـه   گيرانه با خود هم و اعمال پيش
  از ظرفيت والدين بهره گرفت. بايدهاست تا مدرسه و خانواده ةآموزان برعهددانش

شود؛ با ايـن اسـتدلال   مدرسه توجيه مي گاهي مراقبت و كنترل با اصلِ انتظار والدين از
، يبيننـد. مسـتخدم هنرسـتان   از چشم معلمان ميرا ت فرزندان در مدرسه كه والدين مشكلا

آقا قانونـه. خـود مـديركل    «گفت: آموز، زير لب ميهنگام ممانعت از خروج تعدادي دانش
 »شـه  نفر صاحب بـراش پيـدا مـي    25آموز ماشين بهش بزنه  نامه كرده. اگر يك دانش بخش

 (يادداشت اوليه).

  ساخت دانش مدرسه 6.2.5
آموزان شناخت دارند؛ اين شناخت عمدتاً حول وضعيت درسي و انضباطي  معلمان از دانش

و انضـباط و مـدارس محـل تحصـيل قبلـي       درسـي  هـاي  هنمرآموزان است. پرونده،  دانش
راه دارد و بخشـي از   هـم آموز هنگام ورود به مدرسه با خـود بـه  اطلاعاتي هستند كه دانش
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فرسـتن   از قسمت مشـاوره مـي  «دهد: آموز را شكل مي دانش بارةدانش و ديدگاه معلمان در
نامش كنيد و اين جا مانده و ثبتكه فلاني اين فرستن برامون... برامون، از قسمت آموزش مي

(مدير،  »چنين موردي داريم... ن...كه الآ اين  كما .شن چيزا و درطول سال براي ما مشكل مي
  دبيرستان عادي). 

هـا را در ذهـن خـود بنـا      آموزان دانشي از هركدام از آن مل با دانشمعلمان از خلال تعا
خـانوادگي، محـل زنـدگي، مسـائل خـاص      اوضاع ميانجي والدين و اطلاع از  انهند و ب مي

ارچوب سـاخت  ه ـآموزان، و موضوعاتي از اين دسـت، دانـش خـود را بسـط و در چ     دانش
آمـوز بـا مـادرش     از دعواي دانـش دهند. مدير يكي از مدارس، كه دانشي مدرسه سازمان مي

گيـرد درمـورد چيـزي، هـم     فرض كنيم جبهه مي«گفت: باره چنين مي مطلع شده بود، دراين
اشـتباهي   ،هرحال مادر است اي بر عليه مادرش گرفته. بهالآن جبهه شود...خيلي دير سرد مي

 ،گرچه ناقص استآموزان  (يادداشت اوليه، هنرستان). دانش معلمان از دانش »هم كرده باشد
  كنند.  با هريك از آنان تنظيمرا دهد تا مواضع، رفتارها، و تعاملات خود ها مي هايي به آن ايده

  آموز برساخت نوع دانش 7.2.5
هـا،  آمـوزان برسـاخته شـده بـود؛ بـا ويژگـي       از دانـش  ي»نوع«، نمونة پژوهشدر مدارس 

 ،كننـد آمـوزان صـحبت مـي    نشدا ةها و صفاتي نسبتاً مشخص. وقتي معلمان دربار خصلت
آمـوزان   ها گرچه از هركدام از دانـش  كنند. آنخاص صحبت مي ينوع ةطور ضمني دربار به

آمـوزي را از  دانشي دارند كـه اجتمـاع دانـش   هم آموزان  از جمع كلي دانش ،شناختي دارند
اصـلي ايـن   معضـل  «آموز اين بود: اي از بازنمايي نوع دانششناسند. نمونهگذر آن بازمي ره

جـا   آمـوزاني كـه ايـن   ب نكردن است، دليلش هم اين است كه دانـش امدرسه حضور و غي
  (يادداشت اوليه، معاون آموزشي هنرستان).  »خوانندآيند درس نمي مي

جـاي  آمـوز بـه   كلـي دانـش   ةكـاربردن واژ آموز، بههاي هستيِ نوع دانشاز ديگر دلالت
ــش ــراي توصــي  دان ــرد ب ــال مف ــوزان، و افع ــومي و  آم ــزاع مفه ــوعي انت ــان اســت؛ ن ف آن
گـه مـن    آمـوز مـي   مـثلاً دانـش  «ديگـر:   آمـوزان بـا يـك   هاي دانششدن تفاوت گرفته ناديده
هـزار   بذار پـنج  .ديگه اين حق خودمه بزنم اون شيشه را بشكنم .هزار تومان دادم پنجاه و صد

در مواجهـه بـا    دبيرستان عادي). وقتي برخي معلمـان  (مدير» تومنش خرج اون شيشه بشه
گرچه گرايشي  ،كنندها را با صفاتي منفي خطاب مي آموزان آن هايي از دانشها يا دستهگروه

كه اين موضوع با عصبانيت، ناراحتي، يا نيت شـوخي معلـم در بافتـار     وجود دارد براي اين
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نـاداني يـا سركشـي    نظريـة  يكي از معاني جاگرفته در پس ايـن واژگـان    ،تعامل تبيين شود
  شود.ها بعضاً زياد تصور مي آن ةآموزان است؛ صفاتي كه ميزان و گستر دانش
  
  روابط سيستم 3.5

ها زندگي خود كه افراد و گروه ،هاي اجتماعي انتقادي، روابطي بين مكان نگاري قومبراساس 
روابط اي از وجود دارد؛ مجموعه ،اندها مرتبط طور نزديك با آنكنند يا بهرا در آن سپري مي
 ةدر مرحل ـ«مكان اجتمـاعي را بـه آن بـازگردانيم.    هر هاي فرهنگي در سيستم كه بايد رويه

چهار، ايده اين است كه روابط خاص سيستم كشف شوند، از قبيل روابـط بـين مدرسـه و    
، 3به مفاهيم و كدهاي آمـده در جـدول    . باتوجه)Carspecken 1996: 172( »اجتماع حول آن

تنـاظر  «هاي فرهنگي آن با مقولات انه و نظام آموزشي با مدرسه و رويههاي خروابط مكان
انـداز  نظام جداسازي و چشم«، »زدگي خانهمدرسه«، »فرهنگ و ساخت قدرت خانه و مدرسه

ازخودبيگـانگي و  «، »تناظر فرهنـگ و سـاخت قـدرت نظـام آموزشـي و مدرسـه      « ،»شغلي
  شود.تحليل مي» نارضايتي معلمان

  كدگذاري باز و محوري روابط سيستم .3جدول 
  كد محوري  كدهاي باز

خانواده، افكار قديمي پدر، تحصيل اجباري،  سرد با ةرابط ترس از پدر، اختلاف/
 كنترل، ها، مراقبت وخواندرس آزاردهنده با ةهاي بديل، مقايسطرد ساحت

  شي و...شكاف نسلي، ستيز با فرزندان بر سر گو بد، هراس انحراف، رفيق هراس
تناظر فرهنگ و ساخت قدرت 

  خانه و مدرسه

چون راه تربيت و آموختن، روي همسالاري در خانه، مدرسه معلم/ مدرسه
  (فرزندان)، تنبيه مدرسه  آموزانمصرف دانش مدرسه از دانش

  سوزي معلمان. دل منزلةبه
  زدگي خانهمدرسه

هاي متفاوت، و رشتهآموزان در مدارس نظام توزيع دانش بندي مدارس،طبقه
  آموزان، گفتمان شغلي حاكم بر تحصيل، كنكور، اي دانشهويت مدرسه

  آموزانِ كار، مكان كار. دانش
انداز نظام جداسازي و چشم

 شغلي

هنجارسازي معلمان،  هامتيازبندي مدارس، ب كار،امتيازبندي معلمان، تقسيم
  رس.هنجارسازي مدا هخاص، ب  ـ عادي مدارس ةبرساخت دوگان

 قدرت ساخت و فرهنگ تناظر
  نظام آموزشي و مدرسه

زدگي از معلمي، گريز از كلاس، كار در حد تكليف قانوني، مجري نسبتاً  دل
دلانه بين  چون شغل، روابط غيرهمهاي آموزشي، معلمي هممنفعل سياست
آموزان، نااميدي از حل مشكلات نظام آموزشي، ناكارآمدي نظام معلمان و دانش

اداره، آموزش صوري و ايدئولوژيك،  ن، سياستنارضايتي از مسئولا آموزشي،
  نشدنيهاي اجراشدن، دستورالعمل بوروكراتيزه

ازخودبيگانگي و نارضايتي 
 معلمان
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  تناظر فرهنگ و ساخت قدرت خانه و مدرسه 1.3.5
شـكل   با هم دارند. اين تناظر به برانگيزي خانه و مدرسه از لحاظ قدرت فرهنگي تناظر تأمل

هـاي ضـمني از    نظريـه ها و ايده ةمدرسه است. والدين برپايـ   معلمان و خانهـ   تناظر والدين
هـاي   هـا بـه راه  بچـه « هايي از قبيـل كنند؛ ايدهها اعمال مي فرزندانشان قدرت خود را بر آن

هاست، فضاي مجازي پرآسيب هر لحظه در كمين بچه ةدرست زندگي آگاهي ندارند، جامع
 دارم ور اون ةدغدغ ـ«گفـت:  آموزان چنين ميپدر نگران يكي از دانش». هراسناك، رفيق بد

 حـرف  باهاشـان  زنـم مـي  را صـدا  هاشنكند، ميام رفيق برخورد بد رفيق با گم (پسرم)مي
 ببينم كردم نگاه تكتك است نفر دووبيست الآن كه كلاسشان ليست ،كنممي رصد ،زنم مي
(هنرستان خوارزمي). بنابراين، به همان سياق مدرسه، فرزندان در خانه تحت » هستند هاكي

مراقبت قرار دارند. روابط نامتقارن والدين و فرزنـدان نظيـر روابـط متنـاظر در مدرسـه بـه       
 دشت بروم ندارم وقت ،خوانممي درس من ديد الآن پدرم)«( كند:خصومت گرايش پيدا مي

 ة(پژمـان، پاي ـ » چيز همه به دهدمي گير اصلاً ...شده عوض زي)، اخلاقشكشاور (براي كار
  سازان).سوم، دبيرستان آينده

  زدگي خانهمدرسه 2.3.5
هـا تنهـا راه رسـتگاري     مدرسه بر تصـورات بسـياري از والـدين حـاكم اسـت. آن      ةاسطور

گذارنـد.  كنند و مسـيرهاي بـديل را كنـار مـي    جو ميو فرزندشان را در مسير مدرسه جست
 كـه  بچگـي  از هي«گفت: ديد ميآموزي كه موفقيت و شادكامي خود را در فوتبال ميدانش
ت  .نشوي بدبخت تا بخوان را درست پدرمان (گفته) بالا آمديم  نشـوي  تـا  بخـوان  را درسـ
گروهـي،   ة(مصـاحب  »...كـارگره  ديگه نخواند را درسش كسي اگر كنندمي فكر فقط كارگر.

ها با فرزندشـان را   اين ديدگاه والدين نظام خاصي از تعاملات و روابط آن دبيرستان عادي).
زاويـة  بندي شده اسـت. والـدين از    روي مفصلخواندن و مدرسهدرپي دارد كه حول درس

نگرنـد؛ گـويي انسـان    آموزان به فرزندان خـود مـي  اي توليدشده از دانشدانش مدرسه نگاه
كـه   ،آموزان هنرسـتان گويد. مادر يكي از دانشمدرسه ميتواند بشود كه گونه است و مي آن
تلاش خود  ةهم ،فرار مداوم فرزندش از مدرسه براي چندمين بار فراخوانده شده بود ايبر

ن چه مسئولاآن ةرا برپاي  ـ از مراجعه به مشاور، مراقبت، نصيحت، و ... اعمـ   مشكلبراي حل 
وجه در دانش مدرسه  هيچ برد. درواقع او بهش ميفرزندش به او گفته بودند پي ةمدرسه دربار

 روممـي  من بهانه كرده، يعني را او فرار از مدرسه گفت هم مديرشان آره«ترديد نكرده بود: 
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روشـن اسـت   ». نخواند هم درس و كاري دنبال نرود كه اون خاطر تنبلي، به خاطر مدرسه. به
شـود و  مناسـبات و روابـط آن حـاكم مـي    يابـد و بـر   كه مدرسه اساساً به خانه امتـداد مـي  

  ستيزهاي زيادي بين والدين و فرزندان است. ةپديدآورند

  نظام آموزشي و مدرسه قدرت ساخت و فرهنگ تناظر 3.3.5
شـده از   بازسـازي  ةبا مدرس برانگيز شده از منظر معلمان تناظري تأمل نظام آموزشي بازسازي

آمـوز   دانشـ   معلم با مدرسهـ   تناظر نظام آموزشي شكل آموزان دارد. اين تناظر به منظر دانش
آمـوزان در مدرسـه   كه شاهد روابط قدرت نامتقارن بـين معلمـان و دانـش   گونهاست. همان

شود. براي نمونه لازم هستيم، اين شكل از روابط دربين نظام آموزشي و معلمان نيز ديده مي
پوشم نزديك به بشود لباسي را ميحتي من اگر «است پوشش معلمان مطابق هنجارها باشد: 

شود تـو اون لبـاس را بپوشـي،    گويد نميپرورش مي و آموزشآموزان)، ها (دانشلباس بچه
هـاي جاگيرشـده در نظـام    (دبير، دبيرسـتان خـاص). ايـده    »شرت بپوشيشود شما تينمي

 ةزمين ـطور انضمامي در سـطوح اسـتاني و شهرسـتاني    آموزشي، مسئولان و مديران آن و به
هنجارسازي  هسان كه بهايي معين است. همانشيوه اعمال قدرت بر معلمان براي كاركردن به

پـرورش نيـز مـدارس و معلمـان را      و آموزشافتد، ادارات آموزان در مدارس اتفاق ميدانش
آمـوزان  درصد قبـولي دانـش  افزايش كنند. بايد مدارس براي هنجارسازي مي هبندي و بطبقه

» درصد قبولي بدهي، خوب ايـن يعنـي چـه؟!    70گيرن كه بايد  از ما تعهد مي: «تلاش كنند
گـذر   آموزان را از رهكه معلمان، دانشگونه(معاون آموزشي، هنرستان، يادداشت اوليه). همان

هـاي ضـمن خـدمت و    خـوبي در آزمـون   هـاي  هنمرخود نيز بايد  ،ندكنامتحان ارزيابي مي
 نمـره  تـو  از مدرسـه  .شناسـد مـي  امتياز با را معلمّ پرورش و شآموز« ها كسب كنند:ارزيابي

  (دبير، دبيرستان خاص).  »د...نخواهمي نمره بچه از مادر و پدر .خواهد مي

  ازخودبيگانگي و نارضايتي معلمان 4.3.5
انـد:  هاي نظام آموزشي شـده ها و سياستكنند مجريان برنامهبسياري از معلمان احساس مي

آمـوزش حالـت پادگـاني     .ها هستندنامه بلكه تابع بخش ،در رأس هرم نيستندكادر مدرسه «
(معاون آموزشي، دبيرسـتان عـادي).    »آموزان دستوري است روابط با دانش .پيدا كرده است

برند. گويي ديگر معلمي از ماهيـت اخلاقـي خـود دور    اغلب معلمان از كار خود لذت نمي
 كنندة ييمانند ساير مشاغل است. اين وضعيت بازنماشده و نوعي فعاليت شغلي و اقتصادي 
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را روش بسياري از معلمان اين  .آموزان، و نظام آموزشي استبيگانگي معلمان با كار، دانش
ش درددل ها همـه  اين«سازماني و نه اخلاقي خود كار كنند:  ةبرگزيده بودند كه درحد وظيف

نـيم  وساعتاون يك ةانداز ، من مجبورم بهشود به منآموز كه داده مي است من... اون دانش
 (دبير، هنرستان فني). »... بهش درس بدهم...

ها نظـام آموزشـي را مـريض، داراي     نارضايتي معلمان روي ديگري از بيگانگي بود. آن
دانستند. اين نوع نگاه اغلب معلمان را منفعل و ناكارآمد مي ،نشدني مشكلات پيچيده و حل

 ـ      توانستند نميها  نكرده بود؛ گويي آ ن اكـاري بـراي حـل مشـكلات بكننـد. يكـي از معاون
 مشـكلاتي  ما آموزشينظام ام،مدرسه تو پنج سالهوسي من«گفت: آموزشي باسابقه چنين مي

(دبيرسـتان عـادي). بـا ايـن اوصـاف       »نظام آموزشي ويران اسـت  .نيستند حلقابل كه داره
آموزان از كه دانش سانهمان ؛اندناراضياز آن نظام آموزشي بيگانه و  باتوان گفت معلمان  مي

و  ،سـو، و معلمـان، اوليـا   اين تناظرها و روابط نظام آموزشي، مدرسه و خانه ازيـك  مدرسه.
روابطي از سيستم تاحد زيادي اعمـال قـدرت و    ةمثابتواند بهديگر، مي آموزان ازسوييدانش

   فرهنگ مدرسه را تبيين كند.

  انداز شغلينظام جداسازي و چشم 5.3.5
آمـوزان در مـدارس و    ينـدهاي توزيـع دانـش   اهـا و فر بـر سياسـت   جداسازي مشتمل نظام
، نظر مدرسـه،  ها هنمرها نظير آزمون، سازوكاراي از هاي تحصيلي گوناگون با مجموعه رشته

نظـري،   ةطبق ـآموزاني است كـه در سـه    يند جداسازي دانشا. خروجي فراستشهريه، و... 
دولتـي و خـاص) جـاي داده     (عـادي/  اي از مـدارس دانش و در دسـته اي، و كارحرفه فني
هـاي   رويكـرد روابطي از سيستم است كه بـراي تبيـين    ةاند. نظام جداسازي پديدآورند شده

ويژه وقتي نظـام جداسـازي و   گشاست؛ به هاي اعمال قدرت در مدرسه راهفرهنگي و شيوه
اجتمـاعي ميـدان   اوضاع  ةآموزان در زميناندازهاي شغلي دانشزجمله چشممدهاي آن، اآ پي

آموزان با قرارگرفتن ذيـل   دانش (استان كردستان و شهر سنندج) نگريسته شود. موردمطالعه
يابنـد كـه برمبنـاي آن نظـامي از     تحصيلي و نوع خاصي از مدرسـه هويـت مـي    ةيك رشت

آمـوزان   كننـد. يكـي از دانـش   ريزي مـي د پيشناخت، انتظارات و سازمان زندگي براي خو
 كسـي . شناسند كاردانشـه مي همه خوب كه گران هنرستان كاوش«گفت: هنرستان چنين مي

بندي و برساخت دوم). اين رويكرد طبقه ة(پاي »كجاست؟! خواندشدرس ميل كاردانش بياد
هويت درميان معلمان هم وجـود دارد. يكـي از عوامـل اداري دبيرسـتان عـادي برخـي از       
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هـا   ايـن « داد:نشيني مرتبط ميآموزان را به موضوع حاشيه هاي دانشمشكلات و ناهنجاري
يكـي از  كـه  نشـيني  (يادداشت اوليـه). حاشـيه   »نشين هستندآموزان) معمولاً حاشيه(دانش

، معنـاي اجتمـاعي مسـلطي اسـت كـه      اسـت  برابري اجتماعي در شهر سـنندج مصاديق نا
(برخـي از   شـده  نشـين را در مدارسـي نسـبتاً بـدنام    آموزان زيادي از جمعيت حاشيه دانش

معاون آموزشي يكـي از مـدارس خـاص     مدارس عادي و كاردانش) به دام انداخته است.
 واقعـاً  داريـم  آمـوز) (دانـش  ايسـري  مـا « گفـت: آموزان مدرسـه چنـين مـي    دانش ةدربار

 سومشـان يـك  شـايد  ...هسـتند  كارمنـد  درصدشان (اوليـا)  نود شايد جا اين ...اند تيزهوش
هـاي ضـمني    تصورات و ايـده ». نيست درصد ده ها اين و آزاد هايشغل مثلاً ...اندفرهنگي

هـا   نهـاي آ تعاملات، تدريس و كنش ةمعلمان در پيوند با نظام جداسازي، در پشت صحن
كنـد. نظـام جداسـازي از طريـق     آموزان را تنظيم مـي  قرار دارد و الگوهاي روابط با دانش

(همـان   دبيرسـتان  ةمحـض ورود بـه دور   هـا بـه   آن  خـورد. ديگري نيز با زندگي پيوند مي
گويي دچار  ،آيندخود مي شدن رشته و گروه تحصيلي، ناگاه به دوم) و با مشخص ةمتوسط

اند؛ بايد راه و مسير خود را مربوط به وضعيت جديد شده ينوعي سراسيمگي از رستاخيز
سوي استراتژي اخذ ديپلم و ورود به بـازار  ها بهدانشي. معمولاً بسياري از كاركنند تعريف

آميز سوي كنكور و تلاش براي گذار موفقيت ها بهكه نظريدرحالي ،يابندو كار گرايش مي
 ايـن  ...مـا كـلاً  «گفـت:  ي گروهـي مـي  اآموزان هنرستان در مصـاحبه از آن. يكي از دانش

 شديم اگر فردا ...بگيرند ديپلمي فقط آمدند مدرسه درصد اين نود درصد جماعت، هشتاد
(و  شرايط اقتصادي اسـتان كردسـتان  ». بگيريم هوشمند كارت بتوانيم سنگين ماشين ةرانند
آموزان زيـادي را بـه كـار و شـاگردي در مشـاغلي از قبيـل       دانشطور خاص سنندج)، به

فروشي و امثـال آن  ها، دستها و غذاخوريتعميرات خودرو، مشاغل ساختماني، رستوران
شـاگردي، و انضـباط كـار در    ــ    هاي كار، روابط اسـتاد سان، مكان سوق داده است. بدين

مـا دسـتمان تـوي    «خورنـد:  ه مـي اي از روابط سيستم با مكان مدرسه و خانه گرمجموعه
گويم كارم ميخيلي بگويد به صاحب دهد...پدرمان خرجمان را نمي .جيب خودمان است

گروهـي، هنرسـتان).    ة(مصـاحب  »خوابمها در كافه مي هزار از حقوقم كم كن شبدويست
ينـدي  اروي برخلاف ديدگاه غالـب، نـه فعاليـت و فر   هرحال، امروزه تحصيل و مدرسه به

شدن  تواند از خلال كالايي  له نيز ميئي و تربيتي، بلكه اقتصادي و شغلي است. اين مسعلم
آموزش، برخي از روابط سيستم ازجمله روابط مؤسسـات كنكـوري بـا روابـط اجتمـاعي      

  مدرسه و خانه را توضيح دهد.



 99   زاده) (اميد قادرزاده و شيرزاد رستمي اعمال قدرت در مدرسه يفرهنگ هاي يانبن

 

 گيري هنتيج .6

 اآموزان بتوضيح اطاعت دانش ةمناسبات قدرت و ايد كردنمندلهئپژوهش مساين آغاز  ةنقط
انتقـادي انجـام شـد كـه      نگاري قومميانجي مفهوم فرهنگ مدرسه بود. اين مطالعه با روش 

يـافتن بـه    هاي يك تا چهار آن سفري توصيفي و كاوشي در ميدان مطالعه بـراي دسـت   گام
بـا  گو و پژوهش از خلال مشاهده و گفت ةلئمس بارةهاي تجربي و تصويري مفصل در يافته
ها، قدرت انضباطي، قـدرت تعـاملي، گـروه معلمـان، فشـار بـه       براساس يافتههاست. سوژه

دوم شهرستان سنندج  ةهاي اعمال قدرت در مدارس متوسطوالدين، و رويكرد اداره از رويه
ها و مفروضات جاگرفته در پشت رفتارها و  نظريهبر  رود. فرهنگ مدرسه با تكيهشمار ميبه

بـيش  و دهـد و اطاعـت كـم   ايـن اعمـال قـدرت را مشـروع جلـوه مـي       هاي معلمـان كنش
هاي ضمني معلمان  نظريههاي مبنايي و ها، ايدهبراساس يافته كند.آموزان را حاصل مي دانش

داري،  چـون آسـيب، مـدارا و نگـه    ي همينوا شامل حفظ شأن مدرسه و حريم معلمان، ناهم
و  ،ي و امر درسـي، سـاخت دانـش مدرسـه    امر انضباط ةگيري از قدرت والدين، سيطر بهره

آيند. فرهنـگ مدرسـه بـا    شمار ميهاي فرهنگ مدرسه بهآموز از مؤلفهبرساخت نوع دانش
زدايي و محيط مدرسه را براي آموزان عامليتسازي قدرت انضباطي از دانش توجيه و بديهي

 برادران كاشاني ةج مطالعكند. نتايآنان ناپذيرفتني و مناسبات انساني و اجتماعي را مختل مي
آمـوزان را  هاي اعمال قدرت انضـباطي دانـش  يد آن بود كه عرصهؤنيز م )1393( ديگرانو 
كه آنان تحصـيل را جـدا از خـود     ايگونهكشاند؛ بهزدا ميسمت فرايندي انفعالي و قدرت به
 ـقـوم  ةچنين بـا نتـايج مطالع ـ   پژوهش هماين هاي يافتهبينند.  مي  رومـاني و ديگـران   ةنگاران

آمـوزان  خواني دارد. برمبناي نتايج اين مطالعه، فرهنگ روابط معلمان بـا دانـش   ) هم1398(
آمـوزان،  نگر دارد و حاوي بدبيني، اولويت مواد درسي بـر دانـش  ماهيتي غيرانتقادي و منفي

 ـ  ندادن به صداي دانـش  گوش  بـودن  اينامـه  و بخـش  ،جـا از والـدين   هآمـوزان، توقعـات ناب
  . است  ارتباطات

هـاي  بلكه در درون روابط سيستم با مكان اي نيست، مدرسه محيط اجتماعي خودبسنده
هـا، تنـاظر   كلي جامعه در ارتباط است. براساس يافتهاوضاع اجتماعي ديگر ازجمله خانه و 

زدگي خانه، تناظر و ساخت قـدرت نظـام   فرهنگ و ساخت قدرت خانه با مدرسه، مدرسه
انـدازهاي  و نظام جداسازي و چشم ،رسه، ازخودبيگانگي و نارضايتي معلمانآموزشي با مد
ترين روابط سيستم است كه ارجـاع بـه آن قـدمي مـؤثر بـراي فهـم و تبيـين        شغلي از مهم

  شده در مراحل يك تا سه است. هاي فرهنگي بازسازيها و رويهرويكرد
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هـاي مناسـبي   تفسـيري انتخـاب  شناسي انتقادي و ها، رويكردهاي جامعهبا نظر به يافته
  اند.تطبيق  براي

تر با تقاضاي سـرآمدان جامعـه رابطـه     پارادايم انتقادي ... معتقد است... كه مدرسه بيش
پـرورش   و آمـوزش تر بر ارتباط بين  علاوه اين پارادايم بيشدارد تا با نيازهاي كل آن. به

در اين نظام،  ي شناختي...هابودن تأكيد دارد تا بر كسب مهارت رسمي و آموزش مطيع
تـر  آموزي نيست كه از بقيه نـوآور، خـلاق و متمـايز و بـاهوش    آموز موفق دانشدانش
هـا  آموزي است كه ياد بگيـرد چگونـه قواعـد بـازي را اجـرا و از آن     بلكه دانش ،باشد

  ).58- 57: 1393پور (شارع اطاعت كند

منتقدان مدرسه  يمفاهيم و آرا ربها و مقولات بازساختي در اين پژوهش بخشي از يافته
اسـت. از منظـر ايـن متفكـران، مدرسـه      منطبـق  و ايلـيچ   ،طور مشخص فوكو، بورديوو به
و كليساي دولتي عصر دنيوي است كه با انقياد، فرهنـگ   ،ترتيب، دستگاه انضباطي، ميدان به

اقتدار مدرسـه در   كند. در ديدگاه انتقادي،شده كار مي اي از مفاهيم طراحيو بسته ،فرهيخته
و  ،هـاي انضـباطي، طبقـاتي   بـر اقتصـاد و بـازار و سـويه     مدرن مبتنـي  ةپيوند با كليت جامع

آور است. پرداختن بـه مدرسـه و   خود اطاعت خودي آن است و مدرسه اساساً به ةزد مدرسه
هـاي  عامليت و تعاملات افراد و گـروه ندرت بهاقتدار آن در سطح ساختار اجتماعي فراگير 

انتقادي ضمن اتخـاذ رويكـرد    نگاري قومكه درحالي ،كندرگير در مدرسه را وارد بحث ميد
گـذر   فرهنگـي در مدرسـه از ره   ةنظري انتقادي، درپي آشكاركردن ساختار قـدرت و سـلط  

گـذر   ديگـر، از ره  عبـارت ها، يا بههاي سوژهتمركز بر روابط اجتماعي مدرسه و معاني كنش
ها و مقولات با ديدگاه تفسيري به مدرسـه هماهنـگ   بخشي از يافتهرويكرد تفسيري است. 

گـذر كـاوش در    آمـوزان سـاختي تعـاملي دارد و از ره   كه چگونه اطاعـت دانـش   است؛ اين
آمـوزان از  چنين دانـش  هاي ضمني جاگرفته در پس تفسيرهاي معلمان و همها و ايده نظريه
ها، ها، واژگان و جملات، ژسترفتار، كنشاست. معلمان از  پذير شان فهمهاي تعامليكنش

چنـين از آمـوزش، نظـم،     آموزان و همها، و ساير اعمال خود در روابطشان با دانشقضاوت
اي كـه اساسـاً معـاني   را در نظـر دارنـد   اي معاني خاصـي  و ساير مقولات مدرسه ،موفقيت

بـراي   را د و بـا والـدين  هـا ميـان خـو   افزاييو هم ،هابيناذهني است كه انتظارات، استراتژي
ها و معاني بخشي مهم از فرهنـگ  سازد. اين ايدهمي پذير آموزان تبيينحصول اطاعت دانش

اسـت. درواقـع، اگـر قـدرت مدرسـه و       نمونة پژوهشو ساختار قدرت انضمامي مدارس 
وبيش فراعامليتي است، توليد و بازتوليـد   امكاني ساختاري و كم ،آموزان از آناطاعت دانش
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دور از  را بـه  انتقـادي آن  نگـاري  قـوم و تفسيري اسـت كـه البتـه     ،آن امري عامليتي، تعاملي
تـر  كند. از بخش ملموسروابط سيستم مطالعه مي ةانگاري ساختار و عامليت و با ايد دوگانه

روابط سيستم، تناظر روابط اجتماعي و روابط قدرت در مدرسه با خانـه و نظـام آموزشـي    
  پرورش) است.  و آموزش ة(ادار

هاي كاردانش و ويژه هنرستانبه نمونة پژوهش،نتايج پژوهش مؤيد آن است كه مدارس 
ها با دانش تجربـي و نظـري معلمـان اداره    نامهينيهاي دولتي، بيش از مقررات و آدبيرستان

روابط وضعيت  ياقتضا به ،آموزاندانش ةهاي تجربي معلمان در ادارشود. دانش و مهارت مي
ها كار گذر سال پرورش، از ره و آموزش ةاجتماعي مدرسه و ارتباط با والدين و انتظارات ادار

و كاربسـت آن بـه ميـزان خلاقيـت و توانـايي       ستشود. اين دانش پويامعلمي حاصل مي
 ةمتفاوت بستگي دارد. اساساً معلمانِ برخوردار از سابقهاي  موقعيتآموزان و مديريت دانش

تري  آموزان متحمل تنش و زحمت كمدانش ةاصطلاح كاربلدتر، براي ادار به تر و كاري بيش
تر اسـت. دانـش نظـري معلمـان     آموزان پذيرفتنيها ازسوي دانش آن ياهشوند و دستورمي

 ةتحصيلي و مطالعات موردعلاق ةاغلب منبعث از اصول موضوع رشت نمونة پژوهشمدارس 
آموزان معلوم هاي نظري در تعاملات معلمان با دانشهپاي آموختكه ردايگونهآنان است؛ به
گيري، ابعاد و كاركرد آن و واكاوي شكل» دانش معلمي«ترتيب، عطف توجه به   است. بدين

موضـوع اطاعـت    رةتوانـد مسـائل جديـدتري دربـا    آمـوزان مـي  مدرسه بر دانش ةدر سلط
نظـام آموزشـي در تمركـز بـر نيـروي       ةآموزان برسازد. اين عطف توجه از طريق ايد دانش

شود. از مصاديق اصلي اين تمركز افـزايش   ميكارآمدتر مدارس نيز تأييد  ةانساني براي ادار
گونـه   مندسازي كارگزاران نظم مدرسه اسـت. ايـن   هاي آموزشي ضمن خدمت و تواندوره

در مدرسه و پرورش گرچه ممكن است دستاوردهايي بـراي دموكراسـي    ةچرخش در ادار
اي از روابط قدرت و فرهنگ مدرسه هاي نو و پيچيدهترديد شكلاما بي ،بار آورد مدرسه به

آموزان درپي خواهـد  مدرسه و دانش ةسازي دانش معلمان در اداررا حول بازآفريني و بهينه
   كنند.تري  آن توجه بيشبه مند شود محققان علاقهنهاد مي كه پيشداشت 

انتقادي، ضمن يادآوري محدودسازي سلطه و ماهيت  نگاري قومبراساس سنت و هدف 
جا فرهنـگ مدرسـه)، بـه اهميـت شناسـايي      (در اين سياسي و ايدئولوژيك فرهنگ مسلط

شـود.  بخـش آن تأكيـد مـي   و آثار رهايي ،آموزان)، تأمل در آن(فرهنگ دانش فرهنگ بديل
اشـاره دارد كـه درك و عمـل    هاي تفكر يا كنشـي  يند دوري از تحميل سبكاآزادي به فر«

اين اساس،  . بر)Thomas 1993: 4( »كندهاي بديل را محدود ميدرجهت فهم و تحقق امكان
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آموزان و تـلاش بـراي   شدن مناسبات معلمان و كادر اجرايي با دانشدلانه و افقي روابط هم
بيتي معلم آموزان ضرورت دارد. احياي آموزش و نقش ترهاي متفاوت دانشآشنايي با جهان
شدن آن (تقليل معلم به مدرس) بايستي در دستوركار نظـام آموزشـي    ساحتيو مقابله با تك

دارد. معلمان و كادر اجرايي مدارس بايستي تلاش نياز له به تأمل جدي ئقرار بگيرد. اين مس
آموزان چگونگي روابطشان با دانش ةصحن هاي مسلط واقع در پشتكنند خود را از دام ايده

و مشكلات خود در  ،آموزاني برخي دانشينوا شناختي، ناهمبرهانند و با اتخاذ بينش جامعه
  اجتماعي و تاريخي موجود برگردانند.اوضاع را به  انارتباط با آن

ديگر و بـا   واقعيت آن است مختصات فرهنگ مدرسه، مناسبات اجتماعي معلمان با يك
شـدن و   اينامـه  بخـش  ةاجتماعي آموزش را در سايو ساختار كرده زا آموزان را آسيبدانش

هاي پژوهش شـريفي و  است. يافتهكرده شدن مدارس تضعيف و تعليق  فناورانه ةسير فزايند
و  دانـش انسـاني   ةفـراده برپاي ـ ــ    فراگير ة) نيز گوياي آن است اصلاح رابط1399(ديگران 

كـارگيري نظـر   و بـه  ،فضـاي دموكراسـي   ةهاي فرهنگي و اجتماعي، توسـع تقويت سرمايه
 رود.شمار ميآموزان در طراحي مدرسه و كلاس درس از الزامات مدارس آينده به دانش
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